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شادرو ای جود على فروقی 


۲ (ه._ واه 
این مجہو عه بروح پاك شاه 
ك روان محمد علی فر وی دانشہند 
چ عالیمقام و مھین سیاستمدار معاصر 
ایر ان اهاداع میش ود 


هیئت تحریریه ندای معرفت 
oe SELLY ONÎ‏ 


کشر به اینکه از «تظر خوانندگان "گرامی میگذرد مجموعه ایست. از افکار 
دانش آموزان سال ششم ادبی و چکید. خامه آنان که با کمکمای قلمی‌دانش ‏ 
آموزان کلاسهای دیگر ایندببرستات_ هبه و تدوبن شده است . 
هیئت تحریربه ندای معرفت مفتخر است که‌برای تخستین بار آدردییر تان 
۰ بېدن باتشار چنین مجموعه ای اقدام میکند و اىیدوار است که‌این»جوعه 
طلیه ای برای انقشار *ماره های دیگری در سالهای آبنده باشد : 
|,نكت‌هیشت تحر بربه ندای عرفت بشرح زیر ععرفی میشوند : 
کرم فکور ۰ حمید خواجه اصیری.فریدون فرخ 
اسدهپل‌جامی» 
خو اننده‌عز دز 
چون در آمد این نشربه سرمابه ابست برای 
شماره های آینده خواهشه:داست انتظار در بافت 
رایگان_آنرا نداشته باشید ۰ 


قدردانی ۱ 
, زحمات ارشد کلاسهای.اول تا چهارم بویژه محمد باقر تاجيك و اسمعیل 


تواب ضفوی در فروش قبوض پیش خرید این مجوعه شایانقدیر است ۰ 
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اثر طبع آقای محمد:جواد تراتی 


مدير روزنامه‌پولاد 


7 ست | 
توبهار آمد وبازار گل و نسر ین ات بو-تان چون‌رخ زیباصنمی‌رنگین است ۱ 
شاهد باغ فروزنده تر ازپروین است تقش زبہای بيعت بهزار آآن است 


خوشتر آنست که از خو اب گر ان بر خبزیم 
از فون کادیو تزویر وريابگريزيم 


نوبهاری . که جهانرا زنوآئین برست خسرو گل چنن آراشدودرباغ‌نشست 
به نواخوانی‌مرغان‌همه چون‌یلرل مست هر طر فر و جوان ساغر صهبادردست 
خوشتر آ است که از خو اب گر آن‌بر خیزیم 
از فسونکاری وتزویز وریابگری ریم : 
از دل آرائیگلزار وفسونکاری‌باغ. - وزپرافشانی مرغان‌ خوش آهنك براغ 
ازشقائق که بر افر و خت‌دراین بزم‌چراغ دیده از اشك فروبست‌ودم‌ازءربده‌زاغ ۱ 
خوشتر آ است که از خو اب گر ان بر خیزیم ۳۱ 
ازفسونعاری وتزویر وریا بگريزیم 8 
هر کجا میگذری لاله خندان بینی وگل خویتر از چپر نکویان ,نی ۱ 
در.شقایق نگری چپره جانان نی باغرا جلوه گر از برتو پزدان نی | ۱ 


خوشتر آ نست که از خو اب گر ان بر خیز یم ۲ 
ازفونکاری وتزویر وریا بگريزم 


ات 


داش آموزان عرز ؛ 

| کنو ن که پمناسبت روز تاریغی ۲۲۱ ذر باروز نجات ۲ ذر بایجان‌هر صنی 
پدستآمده است که چند کلمه‌ای‌درماهنامه‌شما دانش آموز اند ببرستان‌فیروز 
بهر ام بنو یسیم بسیارخوشوقتم . : 

بدون‌شك همه‌شما میدا نید که توجپات مخصوص شاه‌فر‌هنك دوست ما 
دردفع موانم‌ومشکلات تأچه با به مفیدومو ُر بوده لخت . شاهنشاه ما که 
دارای‌عالیترین سجایای انسانی میباشد همواره دربلندآوازه ساختن ایران 
عز یزفدا کاری فرموده‌اند نمونه بارزآن شپامتو شجاعت بی‌نظیری بو د که 
درروز ۲۱ آذر برای‌نجات آذر بایجان ازخود نشان‌دادند و بیشایش‌سپاهیان 
غیور بدان خطه تشر یف فر ماشدندو با تحمل‌ر نج‌فراوان آذربایجان را بدامان 
مادروطن باز گرداندند و باتامین امنیت‌عمومی میدان‌را برای‌کار و کوشش 
حادعلت هموار فر مود ند . 

ومسلما درآ ینده نزدیکی عفر بت‌جهل برای‌هميشه این سر ذمین کهنسال 
راترك خواهد گفت وفرشته علم‌و دانش براین مرژوبوم بال و پر خواهد 
دشود . 
دا نش آ موز ان‌ار جمند 

شماکه امروز دربایتخت کشور ود بهترین دبیرستان بتحصیل‌دانش 
مشفولید قدراین امنیتو سایش را که‌درسایه عنایات شاهانه نصیب شمسا 
فرز ندان کشور شده‌است بدانیدو این نعمت بزرك‌را گرامی دار بد ووظاف 
محوله رابنحو احسن‌انجام دهید ودقیقه‌ای از کار خویش غافل‌نمانید زیرا 
شماذخبره این‌مملکت ومردان آینده کشورید .و کارهای مهم با ید در کف با 
کفایت شماسپرده شود بنا بر این وظیفه‌سنگین ومقدس خودرا نيك‌دریا پیدو با 
سلاح‌دانش مجپز شو ید تا در تبرد با پلیدی‌ها شاهد بیروژی را در آغوش 

اگرخدای ناخواسته درکار خودته‌لل ومسامحه کنید یپا عم‌عزیر 
را بباطل ازدست داده‌اید بلکه عملا باغضب حق بك فرد درس خوان لطمه‌ای 
عظیم بر کشور وارد ساختهابد . 

نعمت نعمتت افزون کد 
کر مت از کت سروق کید 
سلامت 


ن رگس و استرناز خاك‌سرآوردبرون شدرخبا غ چورخسار عرو-ان گلگون 
پی‌لنلی صفتان اين»دل شیدا_مجنون برفکن خیمه وخرگاهز کاشانه برون 
خودثر آنست که وضو اب گر آنبرخبزيم 

از فسونکاری و تزویر و ریابگریزيم 
رو ز کار بست بسی تیره‌تر ازژلف نگار ما فرو رفته بخواییم و حریفان هشیار 
مرد بیکاره ودر کار در هون طرار وای کر صبح نیاید زپیاین شی ?ار 
خوشتر ] ۲ است که از خواب گر ان بر خیز ام 

از فونکاری وتزویر وريابگريزيم 
چند در خواب همان به‌همه پیدار شویم با هم‌ازمهر ووفا دردل و جان یار شویم 
بگذریم ازره سرستی و هشیارشويم ورد رکثسکش دهر زیانکار شویم 
خوشتر آ نست که از خو اب گر ان بر خبزیم 

از فسونکاری و تزویر وریابگریز یم 


تبره بابان برسد بمدد پرتو خورشیه درخشان برسد 


1 سامان برسد به تن مرده و فرسودة و جان‌برسد 
خوش:_ نت که از خواب آر ان بر خیزام 

از فسونکاری و تزو بر وریا بگرپزیم 
ای‌خو شآنروز که‌زاغ ازچمن»ابرود جور غارتگری وشورش وغوغا برود 
سود و سرمایه بدکیش به نما پرود جور اسکندری از کشور دارا برود 


خوفتر آ نست که از خو اب گر ان بر خیز ام 
از و تنکاری وتزویر و دیا بگریزیم 
زار ریه 3ز رستاف بافز 03° هر 


خوانند کان عزی ی قرآئت E‏ لک موسه فرهننعی برای ا 


چندان مشغول کننده نباشد و شاید آنرا برای صفحات نخستین مجوعه او که 


ید 


بهمین مقصود تهیه شده منأب تپندارید و یا ءمکن است ذکر چندین سنه 
را زننده و روی همین نظر مقاله تاریخچه را غیر مطبوع تصور کنید ولی باتمام 
این شاید ها چون شم ادر ردیف دانش پژوهان اینکشورهستید ؛ ما شود حق 
میدهیم که دانش بژوهان و فرهنك دوستات در اولین قدم خواستار تشویق 
فرهنگیان وقدیر از موسمات فرهنگی هستند و از لحاظ اینکه فرهنگ ما در 
چپل ساله اخیر رهی پیموده و مدرسه فعلی پانزده بهمن نیز در همین مدت 
بجامعه ایرانی خدماتی کرده در صدد بر آمدیم شرح تحولات ایت موسه 
فرهنگی را اختصارا بصورت تاربخچه ای بنام قدر دانی ازبانیان اولیه آن 


۲ 


۰ ۰. 
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تابناك باد ۲۱ آ ذر ,«روزنجات [ ذربایجان 


چاو رد باد سلطنت اوابعضرت مود رطاشاه هاوی 


نوشته : عزت‌الله زمانی 
دبیر ادبیات وتاریخ وجغراقیا 


آسمان صاقف ودرخشان میپن‌مارا » ابرهای تبره وتار حوادث شوم 
شهر یور یست فرا گرفت . سر بازان بیگانه سرزمین ما را اشغال کردند . 
چرخ کشور ازحر کت بازماند داهپای ارتباطی قطع گردید نظم و ترتیب 
عمومی‌مختل‌شد . یاس‌و ناامیدی برسراسر اجتماع‌راه‌بافت همه‌جنب‌وجوشها 
هبه‌خروشها وسرمستی‌ها بیکباره فرونشست وسکوت‌مر گباری میپن‌وملت 
مارادرکام خودفرو برد . 

درحقیقت گلستان بویرانه‌ای بدلشدو نوای‌شودانگیز جوانان کشور 
ما که سرمستازشادی, درراه تکامل اجتماعی وعنتی‌وعلمیگامپای‌هر سنهی 
بر میداشتند در برخود بانعره‌های مستانه وصداهای خشك و خشن ‏ نکهای 
اشفالدر ان خفه گردید . 

این‌ناسامانی و هرج و مرج زمینه مناسبی برای فریاد گوشغراش 
حفدهای شوم‌و خائنا نی که چون‌رو باه زوزه‌میکشيد ند ّ فراهم آورد ۳ 

آ نان‌از بیفوله‌ها ودخبه‌هائی که تاآن. زمان در آن جاها کمین کرده 
بودند » برون آمدند و باقدامات خائنانه‌ای دست زدند ازآن ببعد سر اسر 
خاكوطن ماجولانگاه مشتی‌مزدور وخائن بوطن گر دید که قصد داشتند در 
ژ بر ماساكث دفاع ازمنابم طبقات محرو م کشور استقلال و آذ ادی‌میپن‌مار ادر 
طبق اخلاصس نپاده دودستی تقدیم بی‌کانه کد ۴ 

باشکست نیروهای چپنمی‌فاشیسم درصحنه پیکارجهانی‌و پیر و زی‌قوای 
دمو کر ات متفقین » اوضاع واحوال مناسبی‌جهت قوای‌بیگانه ازسرزمین ما 
خواهیم گردید 5 

باقولپا وقر ارهائی که متفقین هنگام اشغال‌وطن‌ما بملت ماداده بود ند 
دیگر امکان توقف سر بازان آ نان‌در کقور مابسیّار دشوارمینمود بخصوص 
که‌هسایه جنو بی‌در موردخروج قو ای‌خود تک لوق و کاررا برهمتابه 
شما لی‌دشو ار تر نمود . 


در آوردء از نظر معارف پروران بگذرانيم ۰ 

باشد که دیگران هم تاسی کرده از اینراه فرهنك دوستان. را بیش 
از پیش مشوق باشند ۰ اينك تاریخچه دبیرستان۱۵ بهمن : 

چون در مدت چپل تال اخرر از ابتدای بنا تا کنون این مدرسه 
تحولاتی داشته وهر چندی بنامی خوانده میشد از لحاظ روشن شدن ذهن 
خوانندکان پس از شرح چکونگی ساختمان دوره خدمات فرهنگی را 9 
شش بخش تقسیم میکنیم ۰ 

حگو نه بنا ساخته شد ؟ 

در سال ۱۳۲ هجری قمری بومت سلیمان میرزا اسکندری و چند 
تن از فرهنك پژوهان برای نشر علم و دانش هیثتی‌بنام شرکت علمیه فرهنك 
تشیکیل هد این هیثت در اولین قدم هخه ساختن بنائی برای تاسیس یکییاب 
مدرسه ابتداگی را مورد نظر خود قرار داد و چون دارائی شرکت برای 
هزینه ساختمان کافی نبود در ربیع‌الثانی همانمال بنج شب کاردن پارتی 
نفع هزینه ساختمان مدرسه بر پا کردند و بموجب صورتیکه مختصرا در زیر 


نگاشته شده و مفصلا د. دفتری ینام دغل و خرج درآن تاریخ بچاپ رسیده 


و اکنون در پرونده های دیبرستان فبط است در حدود 95 ر ۰۰۳۳ ریال 
جم عآوری شد ۰ 
هزینه ٥‏ شب کاردن پارتی عایدات چادرها و بلیط های افتغاری 
۵ ۱۷ ريال ۲۰ ريال 


موجودی ۵۵ر۰۰۳۳ ریال 
اگر چه بیشتر ابن بول توسط نمایندگان دوره اول مجلس و اعیان 
و بازرگانان معارف خواه آنروزی‌بنام بلیط افتخاری‌وغیره‌پرداخته‌شده‌بود ولی 
چون قوی هویته ساختمان وا آییکرد کم های دیگری بنوجب,صورت 
زیر بش ر کت شد و شرکت توانست بنائی محکم دارای شش اطاق و یك‌سالون 
در وسط زمینی بساحت ۱۸۰۰ ذرع سازد ۰ 
اينك صورت ریز كمك های نیکو کاران بشر کت ۰ 


زمین مرحمتی شاهزاده نرمانفرما ۰ نذرع 

آجر ابلق وزارت فوائد عامه داده است ۰ عدد 

ایضا آجر قزاقی ۳ 

توسط یکنفر خیر خواه آچر داده شده است ۰ عدد 

آقای مخبر همایون آجر ابلق داده‌اند ۰۰ 

تیر آهن توسط آةای صنیع له وله ۱ عدد 
متا 


همسایه شمالی که ازدیر باز بخاكوطن‌ما چشم‌طمع دوخته بود این بار 
بر آن شد که اژراه‌دیگری‌بمقاصد تجاوز گرا نه خودجامةٌ عمل پیوشاندودست 
کم‌قسمتی ازسرزمین مارااز پیکر اصلیاش جدا کند وضییمه خود گرداند . 
برای نبل‌باین هدف‌شوم نیروهائی نیزدراختیار داشت این‌نیروها که‌سوابق 
ممتدی دروطن‌فروشی وییگانه پرستی‌داشتند تحت نام فرقه‌دم و کرات در ۲۱ 
آذرماه ۱۳۲6 علیه‌دولت مر کزی خروج کرد ندو باحدا کثر استفاده از نیرو 
های‌خارچی در آذر بایجان حکومت‌خود کامی وخودمختاری رامستقر نمودند 
شرح‌جنایات فرقه‌چی‌ها ودمو کراتهای قلابی‌درسرزمین با بك‌خرم‌دین وستار 
خان‌و باقرخان «اين پرچمداران آزادیو استقلال‌طلبی ومشروطه‌خواهی» 
نهبآن انداژه‌ایت که بتوان دراین‌مختصر نگاشتو نطو رکه لاز مست‌برده 
از کارشان برداشت . 

همینقدر اشاره ميکنيم که در یکسال حکومت جابرانه و غاصبانه 
باصطلاح دمو کراتپا جان‌ومال و ناموس وشرف مردم‌شر افتمند آذربایجان 
لگد کوب مشتی‌مزدور ان کردید و هر گونه حقوق انسانی که در گذشته 
باچا نباز با وفداکاریپا و مبارزات قپرمانانه بچنك آورده بودند از "نان 
سللب شهب 

اينيك دویه‌اوضاع واحوال‌میلکت مابود . دررویه دیگر کاردرست 
عکس این بود مر دم شر افتمندو ۲ز ادی‌طلب و استقلال دوست کشورماازهمان 
اتدای کار دست همت تفر کنر زدند و برآن شدند که داغ و نك اشغال 
کشورشان و تجز یه خاكآذر بایجان راز پیشانی ودامن‌خود بشویندو بزدایند 
و آنگونه که درخوريك‌ملت ارز نده و تاریخی يك‌ملت باستانی است بابیگانه 
و یگانه پرستی نامزدوری واعمال ضدمیپتی جانانه بجت‌گند دداین رمگذر 
ملتماازشاهی که آ نی از کار مملکتغافل نب داز شاهنشاه‌دمو کر اتی 
که قلبش بخاطر هلت می طبید . از شهر باری که در در بای طوفانی 
ومتلاطم حوادث سکان کشتی میهن‌مار| چون کوهی استوار در 
دست نگهد اشته و بساحل نجات رهبری میکرد الهام میگر فتند . 
اا متوجه اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پپلوی‌بود .همه گوشپا 
سراباهوش بفرمان او بود ند خر مردم ابران‌سر نوشت شاه‌خودجدا نمیدا نستند 

۳ 


اوله چدنی آب توسط امین الضراب ره ذرع 

نایب مهدی خان میراب آب برای.مدت ساختمان 

باين تایب می بینیم که بهمت رادمردان ونیک و کارانی‌چندبك‌بشای‌فره‌نگی 
بتمام معنی و واجد شرایط در محلی که در آنروز بتخت زمره ممروف بود 
و امروزه خیابان فرهئك نام"دارد ساخته شد ۰ 

البته وصف زیبائی و ترهت سبزیکاریهای اطراف این مدرسه در آن 3 
وقت از حدود قلم نویسنده خارج است و تنها آنرا باید در زوایای خاطزات 
محصلین آندوره جستجو کرد ۰ 

مدره ارتدائیه 

بس از ائمام ساختنان در حدود چپار سال بهت هنان راد مردان در 
محل بنا مدرسه ابتدائیه ای تاديس و شروع پکار کرد و در سال ۱۳۲۸ 
هم بمناسیتی جشنی‌بر پانمود ۰ اطلاع نگارنده از آن هنکام افقط از روی 
دوعددهپریست که در زبر تن آن‌از نظر خوانندگان میگذرد» 


ش ركت علمیه فرهنك یا :گار ش ركت عليه فرهنك 
مدرسه ابتدانیه ۱۳۲۰ جن سال ۱۳۲۸ 


علم ( ۰ ) آزادی 
مدرسه افتخار به 
در حدود سال ۱۳۲۹ قمری ( ۱۲۸۸ شمسی ) در کوچه دبافغا: 
مدرسه ای بنام دبستان افتخاریه تاسیس و تا سال ۱۲۹۲ شمسی در همادحل 
بود ۰ بعد. چون مدرسه ابتدائیه سابق الذکر بناسبت تفرفه‌شر کاءعلیه‌فرهنك * 
بر چیده شده بود و محل +ابدون اسفاده مانده بود مدرسه افتخاریه با تفییر 
نام خود از افتغاریه بسپهرباین بنا ءنتقل شد ۰ 
در سال ۱۲۹4 اولین کلاس دفتم آن توط شاگردان‌ششم همانمدرسه 
که از آنان فقط آقای ابولحسن عمیدی نوری «»دیرروزنامه‌داد» را میشناصیم 
دائر شد در اینوقع نه نفر از دیلمه «ای دارالفئون بریاست میرزا تقی‌خان 
رهبر " هیئت مدیره این مدرسه را تثکیل داده و با کوششی هر چه تعامتر 
شروع بکار کردند از «علمین این هنگام تنها آقایان عمیدالشمراء ؛ سردار 
مدحت ؛ صدر القراء حاجی ايوب خان و احمد اشگوری‌را می شناسيم یکی 
از اقدامات مفید اینىدرسه در آنپنگام »تحدالشکل کردن شاگردان از حیت 
لباس و قرار ورزش در جزء دروس م باشده 
نگامیکه کابینه وتوق الدواء روی کار آمد و مرحوم نمیرالدوله 
عضو کابینه "قدام بافتتاح ۰؛ باب مرسه مجانی کرد این مدرسه تاب‌رقابت 
چ 


۳۳۹ ا 


ازژما نهای‌باستان شاه‌در نظر آنپا مظهروحدت وقدرتو استقلال وآزادی 
وشر فآ نهاو میپنشان بوده‌است. بدین‌دلیل ملتابر ان در گیر ودار این‌حوادث 
شوو خانمان بربا ده چون پروانه‌ای بگرد شمع وجود شاهنشاه 
جوانبخت پپرواز آمدند و آماده هر گونه جانبازی وجان‌نثاری درراه 
اجر ای‌نبات عالی‌و استقلال طلبانه پد تاجدارشان شد نددراین گیرودادادتش 
ابر ان‌وظیفه بس‌سنگین و خطیری بعپدهد اشت که‌میبا بست بنا بفر مان‌اعلیحضرت 
شاه| نجام‌دهد . 

همه‌وهبه منتظر فرارسیدن روزی‌قطعی بودند. روز ی که سر نوشت 
میپن‌وملت بآن بستگی عمیق وپیوندی نا گستنی‌داشت . خوشبختانه نروز 
فرارسید . 

روز ۳۱]ذره۱۳۳ همه‌قوای یزدانی ملت ایر ان تحت‌ر هبری 
داهیانه اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی و بفرمان و اراده 
معظمله بحر کت در آمد و آماده انهدام قطعی در يشه کن ساختن 
یر وهای اهر یمن ی که بر ] ذر بایجان مسلط گر دیده بود ندءشد . 

آرتش‌ایران بیشابیش صفوف‌مجاهدان راه‌استقلالو تمامیت‌ارضی ایر ان 
با گامپای محکم ومطمئن درحالیکه سرودپیروژی را بدوش ملت‌میرسانده 
صوب آذر بایجان چون‌طوفانی بخر وش آمد وسنگرهای دشمن را یکی پس از 
دیگری درهم کو بید و بروژمندانه واردتبر یز گردید ۲ 

مردم‌قپرمان ۲ذربایجان ار این کاروان پیروزی عقب نماندند آنان 
همدر آخرین لحظات وساعات فطعی تصمیم گرفتند و پاخاستند و از دوک 
چناز ه‌های پلیدخائتین عبور نمودند . 

شغالان ورو بهان فرقه‌چی که بیشه ايران و ]ذر بایجان را 
خالی‌از شیر مردان پنداشته بود نددر بر ابر ابو اقعیت خر د کننده 
وضر بت قاطع بهوش آمدندو ۲ نعده که توانسته بودند ازچنگال 
| نتقام استقالال‌طلبان رهائی یا بندباً نسوی‌مرز» مر ز ارس‌سر افکنده 
وشر مسار بنزد ار بابان خود گر یختند باین‌تر تیب آذر بایجان سرایران 
ازوجودنا پا کان باك گردید ودو باره به پیک رمام ٥‏ مهن بيو ند یافت. 

روز ۲۱ آذر درس بزرك وشیرینی بملت‌ایران ودرعین‌درس‌بیار 
تلخ‌ودر د گینی بخائنین ومزدوران بیگانه آموخت درسی که برای مردم ما 
موز نده‌و سعادت‌بار و برای دشمنان ماعبرت‌انگیز وناگوار است نود . 

۷ 


نیاورده و پس از یکی دو سال منحل ثد از شاگردان آخرین :وره .أین‌درسه 
میرزا علیغان قربانی شمس ویژه را می شناسیم ۰ 
دار الم‌امین مر کزی 

بس از انعلال مدرسه افتغاریه »دتی بناخالی ماند. تا آنسکه در سال 
۱ شمسی: بهمت‌میرزاآبوالحسن فرونمی و چندتن ازدییران‌دارالسلیین بر کزی 
تشکیل وریاست آن بعهده آقای فروغی واگذار شد 
آفای فاضل تونی!و جناب آ قایان‌د کثرعیسی: مدیق وغلاه‌حسین خان رهنما وهمچنین آقایان 
ء یر ز اعبدا لعظیم خان قز یب؛میر زامحمودخان* یمی"مر تضی‌نجم آبادیاد کتر ابو لقاسم بهرامی 
یت » دییر ان" داراللعلین را تشکیل یدادند- در آئبنگامٌ جات آقای 
اسعیل مرآت هم در مدت یکال نظاءت و دبیری فيزيك مدرسه را ب-عیده 
داشتند ‏ 

از شاگردان آنبنگام که امروزء بست "های مهمی را در اجتماع بعهده 
دارند آقایان مپندس رضوی (رئیس کارخانجات ) دکتر سید عبداله ریاضی 
(معاون دانشگده فنی)» دکتر خسرو خاور » حبیب یفماني » محمد جواد" تربتی 
میرزا حسین‌شکیبا (ر یس فرهنكاراك)ا حسنی(رئیس‌فرهنات اصفهان) » هورفر 
ودکتر افضلی بور را می شناسیم 

در سال ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ دارامعامین مرکزی کلاس های عالی را 
دائر و تا اوائل سال ۱۳۰۹ با داشتن دوره متوسط و عالی در این با 
بکار خود ادامه میداد ۰ ۱ 

ریاست افتخاری دارالممامین عالی نیز با آقای ابوالحسن‌فروغی‌بود 

استان و دیرانیکه در این هنگام ده دارااعلمین درش‌میگفتند عبار تنه 
از آقایان دکنررضازادەشةق » محمد س گاچم, ۰ ت محیود حسابی ؛ حپیب الله 
مظف.ی » حسين هورفر 

از شاکردان اندوره آفایات مهدی بازرگان مهدیت اسپروز 
محسن حداد » عبدااحسین کافی ؛ آفای غلافعلی فریوو را ذکر ميکنیم. ۰ 

دارالعلمین عالی پس ازیکسال ‏ نی‌دراواال‌سال ۰۱۳۶۹ بعمارتیافراشته 
واقع ‏ در خیابان شاهپور منتقل و پس از چندی‌از آنجا بعمارت دانشرای 
عالی کنوتی. انتال یات و بجای‌آن دارالمعلمین متوسط واقع درخیابان‌منیریه 
باین. بنا منتقل شد 

مدرسه سلطانی (دارالمعلمن متوسطه) 

در سنوات ۱۳۱۵ - ۱۳۱۳ قمر ی‌مدرسه‌ای‌ابتدائی در کوچه قوام‌دفتر 
تاسیس و توسط هیلتی م رکب از میززا حبیب خان معلم مدرسه قزاقغانه مدیر 

سر 


خواننده عزیز : 

بسیار خوشوقتيم که بانتشارنغستین ماهنامةً فیروز بپرام که حاوی 
مطالب سودمند و نتیجة زحمات اولیای دبیرستان و برخی ازدانش آوزان 
است» توفیق يافتیم امیدواریم درآینده بتوانیم ازهمۀ امکاناتی که اداره 
کنند گان دببرستان, دراختیارمامیگذار ند بتحو احسن وا کمل استفاده کنیم 
ودرراهی که یش گرفته‌ايم باسر بلندی و افتخار گام بردار یم . 

هدف ما ازانتشار این‌ماهنامه بسیار روشن ومعین است بزد گترین 
۲رژوی‌ما دردرجه اول شناساندن شخصیت در پرورش استعدادهای نهفتةً 
جوانان است:". ‌ 

مامیخواهیم براین‌استعدادهای خدادادی که در وجود جوانان دانش 
آموژ: وملت ما بودیعه گذاشته‌شده‌است» دست باییم و بااصولی صحیح بکمك 
استادان ارجمندمان ٣‏ نپارا بپرورانيم و برای فردای وطن اندوخته نمائيم . 
مامیخو اهم نهالپای شعر و ادب وعلم وهنررانشرونما بدهیم ودرا بنده از 
وجودانها ر بر دادیم ۰ 

مامیخواهیم بكنك شمائات نمائیم که نسل نو باافکار نوش درحفظ و 
حراست مشعل فروژان وعلم وادب کشور ماخواهد کوشید ودرتکمیل بنای 
آن از "هیچگونه فدا کاری و گنشت دریغ نخواهد ورزید . ما ءیخواهيم 
بگوئیم که هر روز ءشعل درخشان فرهنك کشور راتا بناك تر وفروژانتر از 
روذ بیش ناه خواهیم داشت . 

دراین راه ماتنپانيستيم خوشبختانه از نعمت وجود. شاهنشاهمی علم 
دوست‌و فر هنك پرور برخودداریماعلیحضر ت‌محمدر ضاشاه پهلو ی‌در این 
رهگذر بتر ین راهنما وراهیر ماست» ماباامید وباتکنه بروجود ذی شأن 
معظم و له دراستفاده ازمزابای تحصیل و بیش بردوسطح معلو مات وفرهنگی 
هرروز جلو ترو بازهم جلو تر میرویم . 

۸ 


السلطان و میرزا سیدحسین. غان اداره میشد ٠‏ 

در ۱۳۲۰ امتیاز آنرا سید معمد صلطان العلماع گرفت و بهنت اوپس 
از دو سه‌سال مدرسه_دارای کلاس هفتم شد بعد مدتی بخانه معزالسلطان‌جنب 
کلیسیای ارامنه انتقال یافت و دارای کلاس ٩‏ شد در حالیکه از کلاس سه 
ببالا نبز هر کلاس دارای شبه بود ۰ پس ازچندی بدروازه‌قزوین انتقال‌بافت 
و چون رئیس مدرسه مسافرت کرد آقای ادیب سلطانی اداره امور مدرس 
را مپده گرفت یس از باز گشت حاجی سلطان مدرسه بغانه دییر خاقان‌در 
دباغغانه منتفل و در سال ۱۲۹۷ شمسی هنگام وزارت مرحوم تصیرالدوله 
جزء شش باب مدارس دولتی قرار گرفت و بعد بخانه های امیر بهادری 
واقع در سر پل امیربهادر انتقال یافت۰ در اینوقت بمناسبت مأموریت‌حاجی 
سلطان بفاری مدیریت آن بآقای سید محمد حجت وا گذار شد 

در ۱۳۰۳ شمسی اوایل وزارت مرحوم اعتماد الدو له قسمت ابتدائی 
آت بنام دیستان خیام مجزی و متوسطه آن بنام دارالمعلمین متوسطه‌درمحل 
اخیر خود خیابان منیر یه باقیماند» 

مدیریت آن در این موقع با آقای محسن اسدی و نظامت بمهده آقای 
ابوالقاهم نراقی بود ۰ 

بعد از رفتن آقای اسدی ریاست معهده آقای ابو الفاسم نراقی و نظامت 
بعپده آفای نصراله معقول واگذار که ۰ 

در سال ۱۳۰۷ ریاست را آقای دکتر ممدازالاطباءبمهده داشتتند 
دبیر ستان معر فت 

دارالبعلمین متوسطه در زمان رباست آفای‌دکنرممتازالاطباه از 
خیابان منیریه به بنای دارال‌مل‌ین مر کزی سابق و محل کئونی دییرستان ۱۵ 
بومن منتقل شد پس | زمدت کوتاهی‌در ار دهشت ٩‏ ۰ برحس‌دستوروزارت ممسارف 
دارالمعلمین متوسطه بنام دیبر ستان مه -رفت تبدیل و تست بریاست آقای سید 
تاح‌الدین امامزاده و سيس آقایان عمیدالملك و ذوالرباستین تا مهر ۱۳۱۳ به 
خدمات فرهنگی خود ادامه داد ۰ 
: بعد در تاریخ مزبور ریاست آن بعهده آقای ملکزاده واگذار گردید 
نظامت دارالمملمین »توسطه و دیرستان معرفت از ۱۳۰۷ 7ا این هنگام بتر توب 
با آفایان مسعودی ؛ پور کریمی * حبی‌الله پیروز و نصرالله ممقول بوده است ۰ 

آنگاه چون دانشکاه تپران تاسین و سنك نخنتین بنای آن در ۱5 
بهمن ۱۳۱۳ نماده شد در آبان ۱۳۱۰ شمی آفای ملك زاده از این موقعیت 
استفاده کرده و از وزارت فرهنك تقاضای تبدیل نام مدرسه را از معرفت به 


ا 


خو اننده عزیز : 

سار خوشوقتیم که بانتشار نخستین مأهنامة فیروز بپر ام که حاوی 
مطالب سودمند و نتیجة زحمات اولیای دبیرستان وبرخی ازدانش آسوزان 
است» توفیق يافتیم» امیدواريم درآ بنده بتوانیم ازهمٌ امکاناتی که اداره 
کنندگان دبیرستان, دراختیارمامیگذار ند بنحو احسن وا کمل استفاده کنیم 
ودرراه ی که بیش گرفته‌ايم باسر تلئدی وافتخار گام برداریم . 

هدف ما ازانتشار این‌ماهنامه بسیار روشن ومعین است بز ر گترین 
آرزویما دردرجه اول شناساندن شخصیت در برورش استعدادهای نېفتۀ 
جوانان است . ۰ 

مامیخواهیم بر این‌استعدادهای خدادادی که در وجود جوانان دانش 
آ موز وملت ما بودیعه گذاشته‌شده‌است» دست یابیم و بااصولی صحیح بکمك 
استادان ارجمندمان ] نپادا بپرودانيم و برای فردای وطن اندوخته نمائيم . 
مامیخواهیم نپالپای شمر وادب وعلم وهنررانشرونما بدهیم ودر [ بنده از 
وجودانها پره برداریم . 

مامیخواهیم بكمك شمائا بت نمائیم که نسل نو ساافکار نوش درحفظ و 
حراست مشعل فروژان وعلم وادب کشور ماخواهد کوشید ودرتکمیل‌بنای 
آن از هیچگو نه فا کاری و گذشت دریغ نخواهد ورزید . ما مبخواهيم 
بکوئیم که هرروزمشمل درخشان فرهنك کشور راتابناك تر وفروزانتر از 
دوذیش نگاه خواهیم داشت . 

دراین راه ماتنپانیستیم» خو شبختا نه از نعمت وجوده شاهنشاهی علم 
دوست‌و فر هنك پرور برخوردادیم»اعلیحضر ت‌محمدر ضاشاه پهلوی‌در ان 
رمگذد بهترین راهنما وراهبر ماست» ماباامید وباتکیه بروجود ذی شأن 
مظم و له دراستفاده ازمزابای تحصیل و پیش بردو سطح معلو مات وفرهنگی 
هرروز جلوترو بازهم جلوتر میرویم . 

۸ 


السلطان و میرزا سیدحسین. غان اداره میشد ٠‏ 

در ۱۳۲۰ امتیاز آنرا سید معمد صلطان العلماع گرفت و بهنت اوپس 
از دو سه‌سال مدرسه_دارای کلاس هفتم شد بعد مدتی بخانه معزالسلطان‌جنب 
کلیسیای ارامنه انتقال یافت و دارای کلاس ٩‏ شد در حالیکه از کلاس سه 
ببالا نبز هر کلاس دارای شبه بود ۰ پس ازچندی بدروازه‌قزوین انتقال‌بافت 
و چون رئیس مدرسه مسافرت کرد آقای ادیب سلطانی اداره امور مدرس 
را مپده گرفت یس از باز گشت حاجی سلطان مدرسه بغانه دییر خاقان‌در 
دباغغانه منتفل و در سال ۱۲۹۷ شمسی هنگام وزارت مرحوم تصیرالدوله 
جزء شش باب مدارس دولتی قرار گرفت و بعد بخانه های امیر بهادری 
واقع در سر پل امیربهادر انتقال یافت۰ در اینوقت بمناسبت مأموریت‌حاجی 
سلطان بفاری مدیریت آن بآقای سید محمد حجت وا گذار شد 

در ۱۳۰۳ شمسی اوایل وزارت مرحوم اعتماد الدو له قسمت ابتدائی 
آت بنام دیستان خیام مجزی و متوسطه آن بنام دارالمعلمین متوسطه‌درمحل 
اخیر خود خیابان منیر یه باقیماند» 

مدیریت آن در این موقع با آقای محسن اسدی و نظامت بمهده آقای 
ابوالقاهم نراقی بود ۰ 

بعد از رفتن آقای اسدی ریاست معهده آقای ابو الفاسم نراقی و نظامت 
بعپده آفای نصراله معقول واگذار که ۰ 

در سال ۱۳۰۷ ریاست را آقای دکتر ممدازالاطباءبمهده داشتتند 
دبیر ستان معر فت 

دارالبعلمین متوسطه در زمان رباست آفای‌دکنرممتازالاطباه از 
خیابان منیریه به بنای دارال‌مل‌ین مر کزی سابق و محل کئونی دییرستان ۱۵ 
بومن منتقل شد پس | زمدت کوتاهی‌در ار دهشت ٩‏ ۰ برحس‌دستوروزارت ممسارف 
دارالمعلمین متوسطه بنام دیبر ستان مه -رفت تبدیل و تست بریاست آقای سید 
تاح‌الدین امامزاده و سيس آقایان عمیدالملك و ذوالرباستین تا مهر ۱۳۱۳ به 
خدمات فرهنگی خود ادامه داد ۰ 
: بعد در تاریخ مزبور ریاست آن بعهده آقای ملکزاده واگذار گردید 
نظامت دارالمملمین »توسطه و دیرستان معرفت از ۱۳۰۷ 7ا این هنگام بتر توب 
با آفایان مسعودی ؛ پور کریمی * حبی‌الله پیروز و نصرالله ممقول بوده است ۰ 

آنگاه چون دانشکاه تپران تاسین و سنك نخنتین بنای آن در ۱5 
بهمن ۱۳۱۳ نماده شد در آبان ۱۳۱۰ شمی آفای ملك زاده از این موقعیت 
استفاده کرده و از وزارت فرهنك تقاضای تبدیل نام مدرسه را از معرفت به 


ا 


این حقیقتی‌است که‌درر أس دستگاه آموزشیو فرهنگی کشور» را بر 
محبو بو کاردا نی چون جناب ۲ قاید کتر مهر انقر ارذارد که باتمامقوا 
میکوشدو و سائل تحصیل‌فرژ ندان این آبوخاك‌رافر اهم آوردجناب آ قاید کتر 
مهر ان باسوا بق متمد ی که‌درامورفرهنگی‌دار ند بپتر پن و قویتر ین‌عامل پیشر فت 
مادرمقاصد فرهنگی و بالارفتن سطح معلومات ما میباشند با توجه بفعالیت 
های مستمرفرهنگی ایشان ازپیامی که بعنوان این مجله صادر فرموده|ند 
یکدنیا سپاسگذایم وتول‌شرف‌میدهم که مفهوم‌پیام داهمیشه نصبالعین‌قر ار 
داده بآن عمل‌کنيم بدون شك پشتیبانی که مشارالیه از آ قای سلامت رئيس 
محترم ومحبوب دبیرستان فیروژ بپرام مینماینددرحقیقت زمینه مناسهی برای 
اقدامات جدی و اصلاح طلبانه و پیود وضمآموزشی واداری ایندنیرستان 
توسط ایشان فراهم گردید است . 

مادراین سه‌ماه‌شاهد فعالیت‌هاو کوشش‌های‌خستگی ناپذیر آ قای‌سلامت 
دئیس دیس‌ستان هستیم مابرآی العین مشاهده میکنم که ایشان آنسی از کار 
دبیرستان و رفم نیازمندیپای تحصیلی دانش آموران غفلت ید و22 
حقیقت حسن تدبیر ايشان شرایط مساعدی برای ما فراهم کرد . 

انتشاراینمجله خود نمونه‌ای ازعلاقمندی آقای سلامت بکارهای‌فون 
بر نامه و توجه بپرورش استمدادهای دانش آمو زان است‌شکی نیس ت که وجود 
استادان ود بیران عالیقدرما تأثیر سیارمستقیم ومثبتی‌در کار تحصیلی‌مادارد . 
اینان چون شمم میسوز ند ونور می‌پرا کنند و بماژ ندگی میدهند مایدون 
راهنمائی‌های استادان ودیران نمیتوانیم درراه ی که پیش گنررفته ايم جلو 
برویم چراغی که‌اینان فراراه مامیدار ند درحقیقت راه را برمادوشن میکنند 
ومارا بپدف مطلوب رهیری مینمایند . 

ماامیدو اریم که‌در ظل تو جهات خاص اعلیحضر ت محمد ر ضاشاه 
پهلویو اقدامات مفید و اصلاح‌طلبا نه فرهنگی‌جنابآ قای‌د کتر ان‌مپر انو بر 
محبوب و کاردان فرهنك وه‌ساعی مجدا نهآ قای سلامت رتیس‌دبیرستان هر , 
ووز شاهد موفقیت‌های افتخار آمیز باشيم ودر راهی که میرویم موفق و 
کامیاب گردیم 

هت نیرز 


کار زا مه سد‌ما هد 


اينك که نغستین ماهنامه دببرستان انتشار می یابد لازم است 
اقداماتی که درظرف این مدت دردبیرستان انجام بافته‌است سخن گفته شود 
ودرمعرش افکارهمکاران ارجمن دگذارده شود تانسبت بدی ن کار اظپار نظر 
ند ودراین رهگذرمار | باری فر ما یند. 
آزمایشگاهها 

او لین مسئله‌ای که در ندوورود؛ دسرستان بدان رو بر وشدم مسئله 
کار های زمایشگاهی بود ز بر اتحر به ات شنده است که درس‌های نظری 
هر اندازه‌هم استادا نه درس شود نتایج مطلوب بدست نمی آید و 
ایشگاهی توام کا ردد تاهم دانش ی‌آموزان ازیر 
كردن فورمو لپای‌خسته کننده آسوده شو ند وهم معلمان در کارخو بش توفیق 
بیشتری یا بند. 

بدین‌جهت تصمیم گر فتم فعلیتهایر تیس سا بق‌د بیر ستان(آقای کشاورز) 
را تعقیب وتکمیل نمایم. 

ایشان درسال: تحیلی۳۷-۳۹مقدازی وسائل لابرآتوارفیز يك وشیمی 
بانظردیران مر بوط خر یداری ک کردند و مقدمات کل بك آزمایشگاه 
فیز يك‌وشیمی‌دا فراهم نمودند. 

در سال جاری بتکمیل وسائل همت گماشتيم وخوشبختانه این کار سر 
وساما نی‌یافت ومشکل قبل نیز بااقدامات انجمن برطرف گردید. 

اس آزمایشگاه طبیعی اقدای است که درسال جاری صورت گر فته 
است . وسائل آزمایشگاه طبیعی نواقس زیادی داشت بانظر مساعدا نجمن 
زرنشتیان تصمیم گر فته ش دکه مبلفی‌را که داز نش آموزان بات کارهای عملی 
می‌بر داز ند صرف خرید آزمایشگاه طبیعی‌شود و باتوجه بنظز د بیر ان‌محترم 

۳ 


ضرورت دارد با کارهای 11 


علوم طبیع ی که تعداد آ نان چهار نفراست و همه از دران مجرب و باسابقه 
وزارت فرهتگ مباشند قعلا مبلغ یکمد هزار دیال از شر کت کفا وارد 
دة وسائل آزمایشگاهی: وسائل يك آزماشگاه طبیعی‌درچه سوم مدرن 
خریداری گردیده است‌امیدو ارم باخر ید چند ابزار ودستگاه متلق نة 
آذ مایشگاه‌طبیعید بیر ستان‌را بصورتآزمایشگاه آ برومندودرجه‌اول‌در آوریم. 

سلا همه هفته کسیونی بنام کسیون وسائل آزمایشگاه طبیعی 
باحضوردبیر ان دراطر اف بر نامه آ زمایشگاهی وطرژاستفاده دانش آموزان 
از کارهای عملی و همچنین تکنیل ابزارها کال شود و تصمیمات مقتضی 
اتخاذ مہ 
کار اهها 

برای‌اینکه دانش آموزان بتوانند ازساعا ت کاردستی بنحو کامل استفاده 
بر ند بانظرد پیر کارهای دستی‌وسائل وا بزارلازم تهیه‌وخر یداری شد منجمله 
وسائل‌جوشکاری فر اهم گردید وابزارووسائل نجاری‌هم تکمیل شد و بدین 
تر تیب يك کاراساسی| نخام یافت وچون مح لکا ر گاه فعلی بپیچوجه برایاین 
کارمناسب نیست با اقدامات ممتدی که بعمل آمد انجمن موافقت کرد که در 
دبیرستان محلی بر ای کارهای دستی‌ناسیس شود . 
تکمیل کادرفنی 

بمنظو ر بیشرفت دانش آموزان واستفاده [ نان اژ محضرد بیر ان مچرب 
ترین و باسابقه ترین دبیران دعوت بعمل آمد که کارتدریس‌دا بعپدگیر ند و 
هما کنون عده‌ای ازاساتید دا نشگاه‌ومعلمان ارژنده رمک دراین‌موسه 
بخدمت مقدس معلمی اشتغال دار ند. 
ورزش 

درزم‌ینه‌کارهای ورزشی وتر بیت بدنی گافہا تی برداشته شد و تیمپای 
والی بال - فوتبال - باسکتبال - پینك پو نك‌دبیرستان بتمرین‌مر تب مشغو لاد 
وامیداست که باتوجه کامل د بیرورزش توفیق کامل نصیب شود. 
د لیر ر اهنما 

برای اجرای دستور جناب آقای کش مپران که همواره درامور 
تر بیتی نظری صائب دار ند این دبیرستان اولین دیبرستانی اس ت که برای 
دانشآموزان دیرراهتماً تتن کر د تامشکلات وموانم‌دا با راهتمائی دبیر 
مر بوط حل و تسویه کنند . 
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بدین منظور آقای دکتر کاردان دییردانشگاه سمت دبرراهنما عبن 
دید ووظائف محولهرا به بپترین وجه انجام میدهد. 

در خاتمه باید بگویم تمام کوشش من بر این است که دبیرستان 
فیروز بپرام مجهز بآخرین وسائل آزمایشگاهی و دارای بپترین دبیران و 
منظمتر ین و باسوادتر ین‌دا نش موز ان باشد تاشاید بت وانیم در پر توهمکار بپای 
ذی‌قیمت او لیایاطفال ودبیر ان معظم بارسنگین تعلیم وتر بیت‌را ساحل‌مراد 
برسانیم و بسهم خویش دین بزرگ خودرا بشاه وملت ادا کنیم. 

در ابنجالازم میدانم که از توجهات و معاضد تهای فراوان 
انجمن‌محترم رر تشتیان که ک‌های بی‌شانبه خویش راه رابرای 
توسعه و تکامل فرهنگ هموار می ساز ند صمیمانه سباسگز اری 
نمایم و توفیق ] نان رادر راه خدمات فرهنگی و اجتماعسی از 
بزدان باك خواستار یم . زینالعابدین سالامت 
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ازدکترفضلالله سا 


دبیر محترم ادبیات 


سیکهای [ذبی [رر زمقاسهآن 
با سب‌کهای ادبی‌ادر ان 


دراد بیات هر ملتی تشبیه نقش مچمی در بیان‌مطالب و توجبه مقاصددارد 
ی 
ادبی‌جای خودرا بجملات وعبارات خشك وخسته کننده میدهد . 

مثلاا گر بخواهیم اززیبانی کسی تعریف کنیم میتوانیم‌در یك جیله 
تمام تبات ومقاصد خودرا بیان داد وگو رویت‌چ و گلی است‌نوشگفته) 
که‌دراین عبارات کو تاه بااستفاده از تشبیه ضمن کوناه کردن مطلب, پر رن 
و کاملتر ین توصیف بعمل آمده‌است‌وحال] نکه اگر به تشیبه متوسل نميشدیم 
تا گزیر بودیم چندین‌جمله دردنبال هم‌ردیف کنیم وچه بسا که این جملات 
رساننده‌مقصود نبودونمی توانست عمل‌تشبیه را انجام دهد چنانکه میدانیم 
تشبیه‌دارای چپاردکن است. 

مشبه یعنی‌چیزی که[ نراتشبیه میکنند . 

هشبه به بعنی‌چیزیکه بان‌تشبیه میکنند 


که اگر تشبیه وااز بان خارج کنند قسمت اعظم لطایف و ظرابف 


ادات تشبیه يعن ی کلماتی که در تشبڼه بکارمیبر ند اژ قبیل‌مثل‌وما نندنچو 
وچونو همچوو يسان و بگوه وهمانند وه‌سان وچوان» 
وجه‌شبه یعنی صفت‌مشتر کی که درمیان مشبه‌وشبه به‌هست و باعث 
تشیبه مشود . 
گذشته‌از این تقسیمی که قدما کرده‌اند میتوان ر کن‌دیگری هم بچهار 
اکن تشبیه. افزودون نيجه تشبیهت ملا دراین بیت‌انتدی طوند یت 
۱۳ 


عذاری‌چو گل ساطر افروز دید فروژ نده چون‌صیح نوروز دید 

عذارمشبه و گل‌مشبه به و کلمه‌چو ادات‌تشبیه ووجه شبه دنك وزیبائی 
است که‌هم درعذار وهم‌در گل است‌ومیتوان نتیچه‌تشییه‌را هم‌در نظر گرفت 
و آن‌جوانی وطراوت وتروتاز گی است که‌هم درروی معشوق جوان‌وهم در 
گل‌وجوددارد وشاعرخواسته استآ نرا درروی معشوق خودنشان‌دهد . 

این‌اصول رامیتوان درروشهای‌ادبی ارو پا نشان‌داد : برای اینکه در 
اين‌کار توفیق حاصل کنیم ناگزيريم نخست بسبکهای گویند گان ادبیات 
اروپا توجه کنیم . 

بایدیادآ ور شویم که برای‌پیدایش هرمکتبی عواملو وسائل مختلف 
موثرودخیل بوده|ند فی‌المثل مکتبهای ادبی ارو با تحت‌تانیر شرایط محیط 
و آداب‌وسنن وبرخورد آراء و عقاید کو نا گون وغیره بوچود آمده است 
بدین‌جپت نمی توا ند بامحیطادبی‌ایر ان عینا تطبیق کند و نباید انتظارداشت 
که در مقابل هر سا ادبی اروبائی در کتنور خودمان › مکی تشان 
دهیم ۰ 

همچنین بابد بخاطر داشت که حدود مکتبپای ادبی مشخس و معین 
نیست ۰ چه بسیار اتفاق می‌افتد که شاعر يا نویسنده بسبکپای مختلف ادبی 
اثری‌پدید آوردیااینکه در بحبوحه‌قدرت سبکی» کسانی‌پیدا شده ان د که‌پیرو 
سبك دیکری بوده‌اند . 
سبکهای ادلی اروبا نستین سیکی که دد اويا بیدا شد سك 
١‏ - سبك كلاسيك e‏ »نوه01 است . سبك كلاسيك قدیمی ترین 

Classique‏ مکتب‌ادبی اروپا بشمار است . این مکتب تحت 

تاثیر ادبیات‌یو نان وروم بوجود آمده است وچنانکه میدانیم یونان‌وروم 
مپدتمدن عظیم وسرچشمه فضل‌ودانش بیکران بوده است فلاسفه بزرك از 
این‌دبار برخاسته اند بپمین‌جهت‌پر تودانش این‌دوسرزمین تانواحی‌دوردست 
ارو پاراروشن کردانیده بود 

سالیان درازطالبان فضلو کمال باین‌دیار چشم‌دوخته بود ندو احساسات 
وعواطف وروش اندبشه‌خاص ملل بو نان‌وروم رادر آثار خویش منعکس‌می 
کردند بعنی بطور کلی از نو ند گان و گویند گان [ نهاتقلید میکردند .و 
خودا بتکاری نداشتند تنپاکسانی میتوانستند دراین‌سبك اظپاروجود کنند 
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که بادپیات وعلوم ,ونان وروم آشتا باشند بہمین جهت‌اینمکنب را کلاسيك 
نام نهاد ندیعنی اد بیاتی که بایدازطر بق تعلیم فرا گرفت . 
مپترین. اصل سك کلاسيك : قاتون سه وخدت 
قانون تب او جات بود که ارسطو نیاد گذارد ودرسر اسر دورةقديم 
وقرون‌وسطی تاقرن نوزدهم رواج‌داشت . 

قانون«سه‌وحدت» عبارت بود از «وحدت زمان» و «وحدت مکان»> و 
لاوحدت عمل > بدین معنی که نویسنده مجبور بود در اثر ادیی خویش » 
هماحوادث رادر يك زمان و يك‌مکان قرار دهد و تنها بشرح و سط بك 
عمل پرداژد . 

معروفترین آثار كلاسيك آ شاد موار «غز[ن10 نویسنده عالیقدر 
ثرانسوی است . 

« نار توف» 1u‏ «عا بددر وغین» ۶ «خسیس» 

بهتر بن معر فآ ثار كلاسيك استسبك کلاسيك چنانکه یاد آورشدیم 
در تمام دوران قرونوسطی ودوره رنسانس (تجدید حیات‌علم وادب) تا 
اوایل‌ترن نوژدهم میلادی ادامه داشت وهمچنین لافو نتن ۴٥۸٤۹۸‏ هر و 
بوسو ه ۱(0::96۸ و ۷ بر دار Bruyèer‏ ا نیز از پروان این a‏ 
بوده‌ا ند . 
دوره رمانتيك . محدودیت فون‌العاده سبك کلاسيك نویسند گان را 

Rpmantique‏ بتنك آ ورد و نبضت‌هائی‌علیه آن بوجود آمد در آغاز 

قرن‌نوزدهم نخست‌در فرانسه وسپس در آلمان وانگلستان آنگاه در روسیه 
تویسند گانی پیداشدن د که اصول‌اد یات کلانبنك رادرهم‌نوردیدند وقانون 
سه‌و حدن رارها کردند و اجاژزه دادند شاعر و نویسنده هر فکری راکه سق 
خواهدبپرز بان و باهر کلمانی که لازم‌داشته باشدادا کند و بجایاینکه افکار 
ومضامین رااز تمدن یونان‌وروم بگیردمجاز است‌از دوره‌های عدو مخصوصا 
دوره‌های نصرانیت اتخاذکند . 

موسس این نېضت شا تو پر بان و مادام‌دوستال درفرانسه بودنداما 
بنیان گزاد واقعی این مکتب ژان‌ژاك روسو است که با نوشتجات خویش 
آشکارا به نبرد باآ ثار خفقان‌انگیز کلاسياث برخاست ودر کتاب خود بنام 
اعتر |فاٽ)èssione conf‏ 14( وقر ارداداجتماعی((:6ه: (La contrate de‏ 
ویر کت بطییعت retourne de 1a natu re(‏ 1aا)‏ همه‌جااز قا نون‌سه‌وحدت 
تخط ی کر دو از حمله وهجوم ناخردان و بدا ندیشان نپراسید . 
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بدنبال‌او ویکتور هو و نويسندة عالیقدر فرانسوی در تالیفات 
خویش همه‌جاپرچمدار مبارژه باسبك کلاسيك بود و آثار معروف او مانند 
«بر تهای خزان»۰ «اغانی وقصاید» «شرقی‌ها» ۰ «نغمات‌شفق» 
ورها نهای( بینوایان) .و«مردی که میخندد»و «نو تردام دوپاری» 

«خرین‌روز بك محکوم» ویس های « لو کرس بورژیا » 
«اسمر الدا» «بو ر گراوها» و آثار تاریخی هو گو نظیر : < ویلیام 
شکسییر» و « تاريخ‌يك حنایت» و«مانیب نامزدی» ضر بت قاطعی 
بر سيك كلاسيك واردآورد . 

فنخنات: تواستد کان دیگری مانند لامار تین و آلفرد دوموسه 
و ۲ لفرددووینیی‌درفرانسه وشیلرو گر ته درآ لمانو بایرون‌درانگاستان 
بز ر گترین نمایندگان واستادان این‌مکتب بشمارمیرو ند . 

اصطلاح رما نتيك از کلمه 1000080 آمده‌است که بز بانپاتی که‌ازز بان 
لاتین منشعب شده وسبکهای »عماری که ازسبك رومی تقلید کرده بودند 
کفته‌میشد ودر حقبقت هقصود ازسبك دمانتيك سبك ادییات‌ملتهائی است که 
از نژاد لاتین بوده‌اند . (بقیه در شمارة مد ) 


دکتر علاع پاز ار قادی 


آقابان؛ چه‌میکنید؟ 

دانش آموذانی در کلاسپای آخرد بیرستان‌ها هتعته کت4 هیچ پایه و 
مایه‌ای درز بان انگلیسی ندارند ودرموقم نوشتن تکالیف یاجواب‌پرسشهای 
جملاتی‌میساز ند که خودشان‌هم از تعبیرو تفسیر آن عاجز ند. از آنها میبر سیم 
آقابان » شما درچپ‌ار بنج سا لگذشته چه کرده‌اید؟ میگویند دبیر خویی 
نداشته‌ایم» یااصلا دبیر نداشته‌ايم یاهرسال بمدرسه دیگری رفته‌ایم وروش 
کارد بیران متفاوت بوده است. ملاحظه‌میفرمائید که بنظراین آقایان همیشه 
قصورمتوجه دبیراست. این امری طبیعی اس ت که بشراغلب سمی‌دارد علت 
شکنت وناکامی خودرا درعواملی غبراژ نفس و وجود خود نچو کاو 
بگوید خدا نخواست» شانس باری نکرد؛ محیط خراب است» پدر ومادر 
قصور کرده‌اند» دبیر چیزی بلد نیست. بالاخره همه مقصر ند بغیراژ خود 
آقابان؛ علت آن اینست که‌این‌اشخاص نمیغواهندبااین حقیقت‌تلخ که مقصر 
اصلی و حقیقی‌خود 7 نها هستند رو بروشوند. کاش فقط انگلیسیآنها اینطور 
درهم ريخته ونامانوس بود فارسی] نپاهم‌عامیانه و بی‌سروته وتپوع آور؛ 
اطلاعات عمومی[نها ناچیز وتجار بآ نہا ناقس است و بطور کلی بهیچوجه 
آماد گی برای ورود باجتماع بز رگ را بیدا نکر دها ند. 

و لی‌خوشبختانه هردانش آموژی اینطور نیست فرد تحصیل کرده 3 
تر بیت‌یافته حقیقی شش میکند علت اصلی شکست یاعقب‌افتادگی یاخطا 
را کدف کرده‌ودرصدد دفم عوامل مخل برآید وراه پیشرفت‌دا برای‌خود 
بکشاید واگرفردی منصف‌باشد اغلب تشخیص میدهد که یکی ازعللاصلی 
نا کامی ضعفی اس ت که هصورت سستی اراده» لاقیدی و بی‌اعتنائی مسامحه 
وغیره درخود اووجوددارد و بمجرد تشخیص آن باصلاح خویش‌میبردازد و 
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از فر صتهای‌مناسب حدا کثر استفاده‌را میکندوخودرا ازر کود وعقب‌افتاد گی 

نمیخواهم منکر شوم که‌دییران کم مايه و پره‌دعا و بیخبر از روش 
صحیح وپر نتیجه وجوددارند ولی سیاری ازمردمی که مدارج عالی‌دانش 
را پیموده و برای خود شخصیت وشپرت وافتخاراتی کسب نموده‌اند بیشتر 
مدیون همت عالی وپشتکار تز لزل ناپذیر واراده قوی خود بوده واز هر 
فرصتی حدا کثر استفاده‌ر| کرده وحتی‌ازد بیر ان کم‌مابه‌هم بپره‌ای‌پرده| ند . 

روی سخن بشما دانش آموز آن‌جوا نتری‌است که سالهای‌او لد پیرستان 
را طی‌ميکنید. آقایان. شما چه‌میکنید؛ يا خیال دارید شماهم همر نك 
همدرسان بی بندو بارشده ووقت گرانبپارا تلف کرده وسه چپارسال دیگر 
متوسل بهمان عذر و بپانه‌های بی‌اساس وغیر منطقی که نمونه آن ذکر 
شد بشو بد؟ 

دنبای شما دارد سرعت عوض میشود . رفتار و روبه نامطلو بی که 
روزی تصادفا منجر به کسب تمول ومقام و شپرت دروغی میشد کم کم جای 
خودرا بشرایط مطلو بی‌ما نندتحصیل وتر بیت وهثر آموزی و کسب‌مپارتهائی 
که پاب تمدن بك ملت است میدهد. آیا صلاح دراینشتکه خدای نا کرده 
دقابق طلائی‌را مفت از کف بدهید ؟ 

خیلی علاقمندم حرف مرا درردیف نصایحی که نظیر [ نرا هزاران 
باردرروزمیشنوید و[ نا از آن گوش بدرمیکنید قراندهید. دلیلی‌هم که 
برای این امیدو اری‌دارم| بنستکه من بوجود وشخصیت وآ نده وترقی شما 
علاقمندم وهرچه ميگويم بخاطرسعادت خود شما است والا دراین کارجز ئی 
ار ین منفعتی جز لذت بردن از خو شبختی‌شماً برای من وجود ندارد. 

پس بیائید از امروزتجدید نظری دررویه خود بکنید و هر بر نامه 
صحیحی که‌ازروی فکرو تد یرو بیش بینیو بامشورت اشخاص ف,میده ومچرب 
تنظیم شده باشد در بارة‌تمام مسائلز ند گی‌خود ازورزش» عادات‌بپداشتی » 
کار مدرسه گر فته تا وظائف خود نسبت بافراد خانواده و دیرومدرسه و 
دوستان وغیره طرح کنید و بمرحله اجر! درآورید. 

درمطالعه زبان انگلیسی بنحوی که تنبا باعث موفقیت‌شما درامتحان 
کردد يك‌که. بای شا سرمانه هنگفت و ذیقیمتی درز ند گی گردد میتوانم 
راهنمائیپای‌مفیدی بکنم. خودرا ازحالاعادت دهید باصر فه‌جوتی‌های‌ماهیانه 
کتب ارزان ومناسبی بر اهنمائی‌د ببرخود بخرید و درسال چندتا ازاین کتب 
بخوانید که هم باعث آشنائی‌شما به‌ادییات انحلیسی بصورت ساده‌ای‌خواهد 
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شد وهم بدون اينکه خودتأن متوجه شویداطلاعات شما درباره لفات و 
اصطلاحات وجملات‌وطرزمحاوره وطرز تحر یر آنز بان سرعت عجیبی توسعه 
خواهد یات گاهی روز نامه‌هائی مانند تهران ژورنال و غیره‌را که بز بان 
انگلیسی‌منتشر میشود بدستآورید وچون اغلب‌شما بامسائل روز آشناهستید 
میتوانید هرچه ناقس باشداز آن استفاده ببرید» گاهی‌قستهائیاز آ نراترجمه 
کنید و بکسانی که اطلاعاتشان بیش از شما است نشان دهید و کم 
قطعاتیرا برای مجله دبیرستان وبعداً که تسلط وذوق شما بحدکافی‌توسعه 
بافت‌برای روز نامه‌ها ومجلات دیگر بقرستید. کتا بخانهد بیر ستان شما کم کم 
دارد وسائلی اذاين قبیل برای شما تیه میکندکه از احاظ مادی هم بشما 
تحمیلی‌نباشد. شماهم دقایقی ازاوقات فراغت روزانه خودرا برای مطالعه 
درآ نجا یاعاریه کردن کتاب تخصیص بدهید. چون‌دانش آموزی که عادت 
بمطالعه‌را از آموزشگاه باخودییاد گاریرون نبرد استفاده ز یادی از تحصیل 
نبرده است. مقصود اژمطالعه‌هم تنپا یادگرفتن چند مطلب از کتاب کلاسی 
نیست. درانجام تکالیف خود دقت وسلیقه وذوق خودرا بمکار بر ید و آ نرا 
سرسری نگیر یدود بیررا سرشو قآوریدوطوری کنید که | گر خدای نخواسته 
دیبری‌هم بغو|هد ازز بر بارمسئو لیت شانه خالی کنددرمقابل نظم و بشتکار 
وهمت شما دچارشرم وخجلت گشته واوهم وظیفه خودرا انجام دهد. 

ولی مطمئن باشید یشتردییران شما نحواحسن »وظائف خود آشنا 
هستند منتها درمقا بل گر یز پائی ولاقیدی بی‌ددبی دانش آموزممکن است 
شتیاق‌وعلاقة خودرا از کف بدهند که مبادا کاسه گرم‌تر از اش محسوب‌شو ند. 
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نویسنده - رستم شهزادی - دیرز بان فیروز بهرام 
دپیلمه ادبی‌انگلیسی ولیسانسه حقوق - قضائی 


ماه [ ذروجشن درختگاری 


جشن از تراوشهای درو نی وانگیزهای روا نی یك ملت ز نده‌و خوشبخت 
است 

مردم غیر نمند و کوشا پیوسته کامروائی وفیروزیپای خودرا جشن 
کیک وحتی‌کاره‌ای فردی و اجتماعی خودرا نیزهمراه باشادی و نشاط 
دست افشان وبا کو بان انجام میدهند. 

ایرانیان‌هم روزیاذزمرة چنین مردمان خوثېخت و نیرومندی بودند 
نوروزرا نیاکانمان پیاد بود کشف یکی از اسرار طبیعت یعنی گردش زمین 
بدور آفتاب دراول سال خورشیدی جشن گر فتند. 

جشن تیر گان بافتخار مووقیت بی نظیر یکی از مخترعین نامی اران 
بنام آرش تیرانداز بر گزار گردید. 

مهر دان جشن یاد بود غلبة فریدون برضحاك بیدا د گر یا روزفیروزی 
عدل وداد برظلم وجوروستم است. 

جشن سده باد گار کثف یکی از عناصر مفید طبیعت یعنی آتش بوسیله 
هوشنگ یکی اذفرزندان نامداراین اين آپ وخا کست. 

ازجشنهپای ستباژدی‌گرمیین بزر گمان درزمان باستان بگذریم تک 
ازاینان نیزجشن درختکاری بود که درروز ویژه‌ای شاهنشاه ایران نهالی‌را 
باتشر یفات خاصی درزمین مینشاند ودر آنروزدیگر بزرگان ایران پیروی 
از بادشاه خود درسر اسر کشور هزاران هزارنهال مینشا ندند. 

علاوه براین درمیان خاندان سلطنتی هخامنشیدسم چنین بود که هر 
فردی میبایست‌دررو ز تو لد خود هرسال درختی‌را بادست خودبنشانددرز مين 
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و نا آخرعمرشخصا از آن درخت‌نگهداری کند. 

درخت در آ ین ايران باستان موجودی مقدس بشمارمیرفت وشکتن 
نهال جوان وریشه کن کردن درختان برومند از جمله کارهای پر گناه بود . 
دریکی از نامه‌های دینی ایران باستان که اينك‌هم دردست است چنین اندرز 
میدهد: 

«آ بادی سازید وشادی افزائید -کاریز(قنات) کنید وزمین خشك را 
برومند ساژ ید . 

آپ ایستاده خشکانید وجایش کشتزار کنید -درخت افزائید -درخت 
جوان مپرید - ميو نارسیده میچینید و نیازمندان را دستگیری کنید . > 
وازآ نجائیکه ایرانیان باستان باهوش سرشار خودفواید این دستوربزرك 
آسمانی رادرك‌میکر دند یروق از آن همت گماشته در نتیجه سراسر ایران 
بزرگ پوشیده از آبادی وشپرهای برجمعیت و کشتزار های سبز وخرم و 
پیشه وجنگلهای پر بشت وسودمند گر دید بطوریکه رواب ت کنند پس ازغلبة 
تازیان برایران چون‌شاهزادة ایرانی‌هرمزان‌را بحضور خلیقه عمر آوردند 
خلیفه گفت ای‌هرمزان ازمن چیزی بغواه هرمزان گفتبفرمای تا درایران 
دهی ویر انه بمن‌وا گذار ند تا بقیه عمر بآ بادا نی آن برداژم و چون سراسر 
ایران بکشتند دهی ویران نیافتند آنگاه هرمزان گفت‌غرضم ازابن‌خواهش 
این بود که بدانی درسراسرایرانیکه بدست تو افتادد يك‌ده ویرانه بافت 
نمیشود تايپينيم بعداز آن هرچه‌خواهدشد. باز ازمورخین یونانی که بپمراهی 
لشگر یان اسدندر بایر انآ مدند نقل‌است که‌پس ازایران اسکندرقصد حمله 
بپندوستان کر دو بالشگر بان بیشمارو فیلان‌سیارازراه بلوچستان بدا نکشور 
روی آورد 

از این‌دوایت نیز بخوبی برمياید که سراسر با وچستان‌وصحاری شور 
وبی آب وعلف اطرا ف آن درهنگام بورش اسکندر (۳۲۳-۳۳۱ قم ) 
بطوری ۲ باد وسرسبز بوده که گذشتن لشگریان‌را احتیاج زیادی پآذوقه و 
خوار بار دار ند میسرمیکردند وعلاوه براین عبورفیل را درآن نواحی که 
امروز از محالات است ممکن بود ذیرا بطوریکه میدانم فيل از عبوردر 
صحاری ریگزار یا شوره زار بعلت وزن سنگین وسپای آهنین عاجز 
است و میزان مصرف علوفه و آب این حیوان بیش از هر حبوان اهلی 
نگ ات 

باز ازمندرجات نامه‌های مورخین قدیم ایران آمده : کویر نمکی که 
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امروز ازخراسان تامکران رافرا گرفته است زمانی دریاچة بزرگی بوده. 
که هبه طرف آنرا جنگلهای‌انبوهی بناع جنگل سفیدپوشانیده بودومیان 
اصفهان وری بقدری دهکده وشپرو کشتز ار بوده که گذر مسافرین پیوسته 
ازمیان باغات ومزارع پرنعمت وسرسبز طی میشده . 

آ نار ویرانیپای‌سدها وقناتپا و آیگیر‌هاو کانالهای سيار ی که روزی 
سر اسر اين خاك رارشك بپشت برین کرده بود هنوژ بچشم میخورد واز 
وسعت چنکلهای نود و بیشه‌های پر بشت | ینکشوردرشاهنامه وسایر باستان 
نامه‌های میپن ما داستانپائی نقل است . 

ولی افسوس که دراثرتاخت وتازییگانگان بویژه پس اژحمله‌تازیان 
شهرهای ۲ باد ودهکده‌های سبزوخرم و کشتز ارهای‌پرحاصل ایر ان‌بتدریج 
ازمیان رقت وسدهایعظیم و کانالپای طو بل‌وسرچشمه های‌پر آب اینکشور 
در اثر جور وستم تازیان بخشگی و ویرانی گرائید و جنگلهای انبوه و 
بیشه های پر برکت ایران طعمة آتش بیداد دشمنان این آب و خاك 
ی 

و نتیجه نابودی درختان این بود که ازمقدار ريزش باران براین‌خاك 
بتدریج کاسته شد -بسیاری ازرودخانهای بز رگ و کار یزهای بر آب بخشگید 
وسرزمین زر بخش و برومند ابران‌بحالتی در آمد که اينك دوسوم] نراشوره 
زاروریگستان تشخیل داده ودرفواصل بین‌شپرها ودهات‌جز بیا با نپای‌خشك 
و بیحاصل چیزدیگری بچشم نمیخورد . 

اينك که شاهنشاه خردمند ودلسوزماباعزمی متین کمر بآ بادانی کشور 
بر بسته و باحبای یکی‌دیگر ازسنن‌سودمندنیا کانمان بعنی بر گز اری مجددجشن 
درختکاری پرداختند وروژیکم [ذرهرسال را در سر اسر کشون روز و بژه 
این جشن تعبین فرموده برما فرژندان و نوباو گان این آپ وخاکست کم 
پیروی از نبات مقدس شاهنشاه ودوات خود اولا تا[ نجا که درئوان داریم 
بافزايش درختان چه در منزل وچه در کوچه وخیابان وباغ ومزرعه خود 
بکوشیم ودر اینراه سر مشق دیگران باشم و بهمه هم میهنان بفهمانیم 
که تافزایش درخت بر ميزان دار د؟ کی خو|هد افزود . چشمه زارها و 
رودخانه‌ها موجود کشورپر آب ترشده و تعدادآنان نیز بشترخواهد شد - 
بوسیله کا* اشتن درخت در کنارجو پارو نپرها وچشمه‌ها ازهدر رفتن آب جلو- 
ری شده وخاك اطر اف‌جویپافشر ده ترومحکم گشته وشکانپائیکه موجب 
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اترات آب میشود بوجود نخواهدآمد . 

ثانیا بنگهداریو برومندی‌درختانی که کاشته ایم با کمال د لبستگی بر ایم 
وبهمه بفېمانیم که درخت وجنگل از سرمابه‌های بزرك ملی هم کشوری 
شمار است . 

الثاهما نگو نه که دیگران ع ایی اچوی ای | زوا نات 
بر آهده| ند| ند ماهم ددس اسر کشورخودیتاسس اتیاق ایی از درختان 
بر آئیم و باتوصیهو | ندرژهم میپنان غافل خودرا ازشکستن وریشه کن کردن 
نبالهای جوان بازداریم . 

را بعا بکمك پیشاهنگان وخیرخواهان کشور درهر نقطه‌ایکه مناسب 
باشد باحداث جنگلپای مصنوعی بر آآئیم وهمه رامتوجه این کته سازیم که 
ریشه درختان ازشسته شدن خاك حاصل‌خیزدامنه کوهپا وتبه‌ها جلو گیری 
کرده و از خطر سیلهای‌نا دپانی وهو لناك خواهد کاست . 

نشاندن تهال درختان درقدیم اژوظایف دين جوانان اینکشور بود و 
گز نفون تادیخ نویس‌نامی یو نان که درزمان شاهان هنخامنش بایرانآمده 
بود مینویسد : اژوظایف دین جوانان ایرانست که در اوقات ویژه بدرخت 
کاری و کشاورزی پرداز ند . > 

امیدچنانس ت که فرز ندان یرومند این آب وخاك بپیروی ازنباکان و 
دستورشاهنشاه خردمند خود هرسال درماه آذر وماهپائیکه مناسب درخت 
کار بست تا[ نجا که توان دارند پاکاشتن درختی بیکی ازمهم ترين عامل 
خوشبختی‌خود كمك نمابندتاباشد که باردیگرسرزمین ایران‌باداشتن‌درختان 
بیشهار خوشآب وهواترسر سبز ورم تی و پر آب وپربر کت تر گردیده 
مردمانش را ازمنابم سرشار وپیکران خودبهره مند وخوششت سازد . 

در پایان ازهم میپنان مسیحی‌خود تقاضاداريم اينك که ماه دسامبردر 
شرف پابان واول‌سال میلادی فر امیرسد ودرخت زیبای کریمسی زيب اطاق 
مرمسیجی بنا بسنت دیرین قرار میگیرد اقلابجای ریشه کن کردن درختان 
شاخه‌های كاج وصئو بر را در گلدا نهایاطا خود قر ازدهند وهر گاه درختی 
را باریشه بکار پردند فورا سدازانجام تشر یفات سال نو آ نرا در باغچه منزل‌با 
کوچه وخیابان‌خود درزمین بنشانند تاباشد که ازین كارنيك سودی‌بکشور 
اير ان وهر دما نش برسد . 

ایدون باد 
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آقای قلم سیاه 
د بیرمحترم فيزيك 

يك‌نکه‌یخ رادر نظر بگیر یم: ظاهر آجسمی است جامد که ذرات متشکل 
آن‌قا بل‌ملاحظه‌ای ندار ند . 

این‌تکه بخ‌دا حرارت میدهیم تاباب تبدیل‌میشود . ذرات آن برروهم 
لغز ید٣‏ تر وقدرت فعالهآ نپا بیشتر میشود ۲ بر | ببخار نبدیل‌ميکنيم بخا ر تبدیل کنیم 
انرژی حاصل‌حجم بیشتریمی گیر دو تو انائی| نجام کار آن‌افزون‌می گردد. بخار 
آبرابا کسیون و ئیدرژن یعنی اجزاء ساز نده آن‌تجز به می کنیم بکی‌میسوزدو 
دیگریمیسوزاند | گرریتواتيم عمل‌ترقیق و تجزیه را ادامه دهیم به‌خاصصتی 
عجیب باقدرتی مپیب وخارق العاده بنام انرژی میر سیم . 

چنانچه بتوانیم يك گرم «فقطيك گر م» یخ‌را کاملابان ژی تبدیل کنیم 
انرژی حاصل از آن‌تادر خواهد بودتودة عظیم‌سنگی‌را که وزن آن‌يك‌ملیون 
آن است نه هز از متر ازسطحزمین بالاسرد وا گر توان نر ژی‌حاصل از يك گرم 
»اده رابا کارخانه مولدبرق مقایسه کنیم این‌قدرت معادل باتوان حاصل از 
پانصدهز ار کارخانه برق پنجاه‌هز ار کیلوواتی‌است خلاصه اگر يك گرم مادء 
کاملا بانرژی تبدیل شود ۲۵ ملیون کیلو وات ساعت انرژی بدست 
میا ید رابطه تحول ماده بانرژی راناشه ودانشمند فقبد اینشتن چنین بیان 
داشته است. . 

۲ 
E = 0. 6 

مجذور سرعت سیر نور × جرم = انرژی 

وميدانيم نور درهر انبه سصدهز ار کیلومتر راه‌راطیم‌یکند ملاحظه 
می‌شود که دراین ماده سحان چه نیروی شگرفی نهفته است ج 
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اجسام بیشماری طبیعت مادی‌را تشکیل داده‌اند وهريك از[ نهاا گر 
بانرژی نبدیل شوند همین قدرت مپیب رابوجودمیآور ند . 

ولی[یاباامکانات فعلی بشرء می‌توان هرجسمی‌وا بانرژی‌تبدیل کرد؟ 
متاسفانه چواب‌این سئوال‌شت نیست . 

قر بب پنجاه‌سال‌است که دانشمندان براز درونی ساختمان ماده پی- 
برده‌اند و برین قدرت شگرف‌نهفته درون آن ۲ گاهی یافته‌اند و همواره 
با کوشش وفعالیت مداوم وخستگی ناپذیری دست بکارشده| ند که این قدرت 
راآزاد بگذارند . 

درسال۸۹ ۱مبلادی ها تری بکر ل[0000۲6عظ. [آفر انسوی متوجه شد 
که ازاملاح اورانیم اشعه‌ای خارج میشود که ظاهر هر تی‌نیست ولی‌میتواند 
بشدت برشیشه عکاسی اثر کنده حتی| گرشیشه عکاسی درلفافه ای ازپارچهیا 


کاغذسیاه مستور باشد اواین خاصیت را رادیو آ کیتویته یعنی‌فعالیت تشعشعی 
نام نهاد . 
چندسال بعد پی‌ی ر 5-- وری‌ومار ی کوری‌ازسنگهای معدنی 


اورانیم بسازتحمل رنجهای فراوان جسم‌جدیدی بدست آوردندکه قدرت 
تشعشمآن بمراتب شدیدتر از اودانیم بود . این جسم را که بسیار کمیاب و 
گرانبهپاست رادیوم نام نپادند . 
عناصر رادیو اکتیو خودبخود استحاله بیدا کرده ازعنصری بعنصر 
یرتیل میشو ند ودر حین تبدیل مقداری اشعه از آ نبا ساطم منشود که 
حامل‌انرژی قابل ملاحظه‌ای است این استحاله تدر یجی است ومدت مدیدی 
طول مبکشد . مثلادرحدود ۱۵۹۰ سال‌طول ميکشد تانصف جرم معینی از 
رادیوم تجزیه شده » به سرب وهلیوم تبدیل گردد . و این مدت برای 
اورانیم بمراتب بزر گتر و ملیونپا سال‌میر سد و لی‌ازدادیوم سبلالحصول 
تواواشل اف کی استا: : 
مطالعه این‌استحاله خودبخود وتدریجی: دانشمندان راوادار کرد که 
و سائلی تعبیه کنند تابا کيك[ نهانتوان عتاصردا عملاسر بعتر ببکدیگرتبدیل 
کردوانرژی درون[ نپاراآ زاد گذارد ۳ 
جع [ستها له توسنط دا ندش پیر اتگلیسی «راتر فورد» ۲۵۱۳6۲۵۵۲۱۶ 
صورت گرفت . او عنصرازت راتحت ببباران اشعه «آلفا» حاصل ازدادیم 
قر ار داد درنتیجه ازت با کسیژن وهیدرژن‌تبدیل شد : 
هبدرژن ا کسیژن(باوزن‌اتبی۱۷)ه- اشعه] لقا | ازت 
درین استحاله بعلت خردی فوق‌العاده ذرات] لفاو پرا کند گی‌اتمهای 
Yo‏ 


ازت بازده‌عمل بسیار کم ومقدار از تی که تبدیل میشد ناجیز بود . دا نشندان 
بفکر افتاد ند که وسیله قویتری بر ای‌استحاله عناصر و آزاد گذاشتن انرژی 
ET‏ فراهم سازند . تااینکه بین‌سالهای ۱۹۳۲-۴۰ پرفسور لورانس 
7 امر یکانی دستگاهی بنام‌اتم شکن (سیکلوترن) اختراع کرد. 
ددین دستگاه ذرات سیاز كوك بر تون که درهستها تم موجود ودارای بار 
الکتریکی مثبت هستند» تحت اثرمیدان الکتریکی ومفناطیسی بسیارشدید 
حر کت دورانی سریعی پیدا کرده و باسرعت زياد بخارج پرتاب میشوند و 
بس از برخورد باتمپای جسمی که بايد استعاله بان داخل‌هسته نباشده 
و آنها را می‌شکنه 
کف نو ترن درسال۲ ۱۳ نوترون کشف شد . نوترون‌هاذراتی هستند 
بدون بار الکتر یکی که درون هسته اتم جائ دارند و برای بباران عناصر 
بمراتب مناسبتر ازپروتون‌ها می باشند . زیرا این‌ذدات بدون الکتر بسته 
هستند وبين هسته انمو | نهانیروی تداقعی بوجو د نمیا ید درنتیجه نو ترون‌های 
کم سرعت‌هم میتوانند به‌هسته‌اتم اصابت کنند . 

جنك بین| امالم تحقمقات اتمی را به پشت پرده استتار کشید ومتجاوز 
از شش سال‌هیچگو نه اطلاعیازچگو نگی شرفت اینگو نه تحقیقات دردست 
گذارده نشد تااینکه درپنجم اوت ۱۹٤١‏ آثار شگفت آ2 ابت اتی .بر 
هیروشیه‌اظاهر شد وجهان علم داغرق در تحیروتعجب نمود. 
کشف فعل وا تفعالات ز فجیری - درسالع۳٩۱دانشمند‏ ومتجم | نگلیسی 
ادینهتون چنین نوشت : «دسترسی بانرژی اتمی‌همان اندازهءشکل است که 
مابخو اهیم بدور ترین ستار گانی که ازماقرار دارند راه‌ياييم . این انرژی 
چتان درحصارهای محگم ,وتودر و بیچیده شده که پپیچوجه نبتوان ان 
راه بافت اما طو لی تکشی دکه این حصارشکافته شد وعامل شکافتن ن 
نو ترن بود . 

ازسال ۱۹۳ ببعد فرمی‌دانشمند ایتالیابی و پرفسور ژولیو کوری و 
چندتن دیگر ازهمکاران آنان اورانیم باوژن اتسی۲۳۵ راتحت بباران 
نوترن قرار دادند . 

هررنوترن که وادداتم‌اورانیوم شود اتم ناپایداری بوجود میآید که 
بزودی‌هسته آن بدو قسمتتجز یه میشودو مقدا رز یادی| نرژی [ز اد میگذارد . 

نکته بسیارمپم اینجاست که | گريك اتم‌اورانيم‌تحت تأثیر يك‌نوترون 
شکافته شودچند نوترونآزادمیکند که هريك از نها نوب خوداتم دیدری 
میشکافد» و نوترون‌های دیگریآز ادمیکند . 

۳۹ 
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پس از ز مان بسیار کو تاهی‌تعدادز یادی توترن | زادمسگردد که هر کداء 
قادراست نوترون‌های دیگری ازشکافتن اتمپای دبگر بوجودآورد در نتیجه 
قدرت مخرب وخارق|لعاده‌ای بنام| ترژی اتمی بوجود مياید این‌دورهتسلسل 
رافعل وا نفعال ز نجیره‌ای گویند. برای جلو گیریازسرعت ایجادا نرژی اتمی 
وپیدایش تدریجیآن یعنی‌ساختن پیل یا کوره|تمی‌جسم میا نجی‌قرار میدهند 
تانوترو نهای‌زیادی راجذب وحر کت بقیه را بط ی کند این‌جسم معمولاکادیوم- 
گراقیتیاآب سنگین‌است : 

انرژی مپارشده اتمی‌امروز درخدمت بشراست واز آن برای انجام 
کارهای سودمند استفاده میشود . طریقه استفاده ازین انرژی خودسحث 


مفصلی است که با یدجدا گانه موردمطالعه‌ترار گیرد 5 


پایان 
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نوشته پور فرزیب _ 


ناظمد بیرستان 


ورزش‌درایران راستان 


بجوانان وقهر مانان هخامنشی سه‌چیز میاموختند 

اقتب‌سو‌ارای - آیر اندازی - راستگولی 

بازی‌چو گان د تیرو کمانر اچگو نه‌مسابقه میداد ند 

مطالعه‌درروش ورزشوتر بیت جوانان از آن‌جپت که ریشه بسیاری از 
آدابوعادات ملی‌و باستانی ماداروشن میکند درخور اهمیت است . 

ایرانیان این‌افتخار دار ند که درطول۱۲قرن یکی از برجسته‌تر ین‌ملل 
تربیت کننده نسل‌جوان بوده‌اند زیرا ائتلاف تمدن در طول قرون مختلف 
اهمیت‌تر پیت[ نانر | برای کشورهای‌تابع و بزرك آنزمان بغو بی‌روشن کرده 
است بطور یکه بونانیان ورومیان قدیم طرز تعلیمو ترییت جوان را از راه 
ثیرومندی روآنو بدن ازایرانیان بگفته‌تما‌مورخین کب نموده | ندشناسائی 
تاریخ بتر بیت ایرانیان باستان مستلزم آشنا شدن با حوادث تاریخی است 
یعنی باید تحفیق کنیم دراثر آميزش با کشورهای متمدن‌آن روز کارو تماس 
بانژ ادهای مختلف چه‌تاثیری درحیاتو تمدنایر ان کین نموده‌استز یر اتاریخ 
آموزش‌آن ملت‌در ك‌نمود بلکه با بد بتاریخ تمدن آن آشنائی کامل داشت 

حدود جفراقیائی ایران‌در روز گار گذشته محدودبه مصر ؛ آسیای 
صفیر »یونان روم‌واز طرفی آسیای‌مر کزی بوده‌است. 
بایدتحقیق نمودآیا تماس بااین کشورهای تمدن‌آن روز تاثیری در 


تر بیت جوانان داشته است؟ 

ولیآنچه مسلماسث بی تار نبوده زیرملتهای زنده آن زمان درطر ز 
تعلیم‌و تر بیت جوانان‌خود از روش‌ایرانیان استفاده نموده| ند . 
۸ 


پس ازز مان بسیار کو تاهی‌تعدادز یادی نوترن ]زادمیگردد که هر کدام 
قادراست نوترون‌های دیگری ازشکافتن اتمپای یگل بوجوو[وزة در نتیچه 
قدرت مخرب وخارق|لعاده‌ای بنام‌انرژی اتمی بوجود میاید این‌دوره‌تسلسل 
رافعل وانقعال ز نجیره‌ای گویند. برای جلو گیریازسرعت ایجادا نرژی اتمی 
وییدایش تدریجیآن یعنی‌ساختن پیل یا کودهاتمی‌جسم میا نج ی قر ار میدهند 
تانوترو نهای‌زیادی راجذب وحر کت بقیه را بط یکند این‌جسم معمولاکاد بو 
گرافیت یاآب سنگین است . 

انرژی مپارشده اتمی‌امروز درخدمت بشراست واز آن برای انجام 
کارهای سودمند استفاده میشود . طر بقه استفاده ازین انرژی خودحث 


مفصلی است که با بدجدا گانه موردمطالعه قرار گیرد . 


پایان 


4 


ازت باژزده‌عمل بسیار کم ومقدار از تی که تبدیل میشد ناجیز بود . دانشمندان 
بفکر افتادند که وسبله قویتری بر ای‌استحاله عناصر و آزاد گذاشتن انرژی 
آنبا فراهم سازند . تااینکه بین‌سالهای ۱۹۳۱-۱۸۳۰ پرفسود لورانس 
۳۶ امریکانی دستگاهی بناماتم‌شکن (سیکلوترن) اختراع کرد. 
درین دستگاه درات بسیار کوچك برتون که درهستهانم موجود ودارای بار 
الکیز یکی مثبت هستند» تحت اثرمیدان الكتريكى ومغناطیسی سیارشدید 
حر کت دورانی سریعی پیدا کرده و باسرعت زیاد بخارج پرتاب میشوند و 
بس از برخورد باتمهای جسمی که باید» استحاله یاب داخل‌هسته ۲ نهاشده 
و آنها دا می‌شکنند. 
کفف نو ترن - درسال۲ ۱٩۳‏ نوترون کشف شد . نوترون‌هاذراتی هستند 
بدون بار الکتر یکی که درون هسته اتم جای دارند و برای بمباران عناصر 
بمراتب مناسبتر از پروتون‌ها می‌باشند . زیرا این‌ذرات بدون الکتر بسته 
هستند و بین هستهاتمو آ نهانیروی تدافعی بوجود نمیاید درنتیجه نوترون‌های 
کم سرعت‌هم میتوانند به‌هسته‌اتم اصابت کنند . 

جنك بین| لمللی تحقیقات اتمی دا به پشت برده استتار کشید ومتجاوز 
ازشش‌سال‌هیچگو نه اطلاعی از چگو نگی و پیشرفت اینگونه تحقیقان دردست 
اک ازوة نشد تااینکه درپنجم اوت ۱۹۵ آثار شگفت آور بمب اتمی بر 
هیر و شیماظاهر شد وجپان علم راغرق در تحیرو تعجب نمود . 
کشف فعل وا نفعالات ز فجیری - درسالع ۱۹۳دانشمند ومنجم|انگلیسی 
تون چنین نوشت : «دسترسی‌بانرژی |نمی‌همان انداژهءشکل است که 
مابخواهیم بدورترین ستار گانی که ازماقر ار دارند راه‌یابیم . این انرژی 
چنان درحصارهای محکم وتودر تو بیچیده شده که بپیچوجه نمیتوان بآن 
راه یافی اما طولی نکشید که این سار شا شد وعامل شکافتن آن 
ورن بود . 

ازسال ۱۹۳ بعد فرمی‌دا نشمند ایتالیانی وپرفسور ژولیو کوری و 
چندتن دیگر ازهمکاران 7 نان اوداتیم باوژن اتسی۲۳۵ راتحت بمباران 
نوترن قرار دادند . 

هر وترن که وارداتم‌اورانیوم شود اتم ناپایداری بوجود میا بد که 
بزودی‌هسته آن بدو قسمت تجز به میشودو مقدارز یادی| نرژی آز ار میگذارد . 

نکته بسیارمهم اینجاست که کر يك اتم‌اورا نیم‌تحت تأثير يكنوترون 
شکافته شودچند نو ترون زادمیکند که هريك ازآ نها بنوبة خوداتم دیدری 
میشکافد» و نوترون‌های دیگریآز ادمیکند . 

11۹ 


وشته پورفرزیب _ 
ناظم د بير ستان 


ورزش‌درایران‌باستان 


بجوانان وقهر مانان هخامنشی سه‌چیز میامو ختند 

اسپ‌سواری - تیراندازی 2 ر استگو ی 

بازی‌چو ان و تیرو کمانر اچگو نه‌مسابقه میداد ند 

مطالعه‌درروش ورذشو تر بیت جوانان از آن‌جپت که ریشه سیاری از 
آداب‌وعادات ملی‌و باستانی مارادوشن میکند درخور اهمیت است . 

ایرانیان این‌افتخار دار ندکه درطول۲ ۱قرن یکی از بر جسته‌تر ین‌ملل 
تر بیت کننده نسل‌جوان بوده‌اند زیرا ائتلاف تمدن در طول قرون مختلف 
آهمیت‌تر بیتی آ نانر ابر ای کشورهای‌تا بع و بزرك آن‌زمان بخو بی‌روشن کرده 
است بطو ر یکه یونانیان ورومیان قدیم طرّژ تعلیم‌و تر بیت چوان را از راه 
نیرومندی روان‌و بدن ازایرانیان بگفته‌تماء‌مورخین کسب نموده| ندشناسانی 
تاریخ بتر بیت ایرانیان باستان مستازم آشنا شدن با حوادث تاریخی است 
بعنی با بد تحفیق کنیم دراثر آميیزش با کشورهای E‏ روز کارو تماس 
بانژ ادهای مختلف چه‌تاثبری درحیاتو تمدن‌ایر ان کین نموده‌استز بر اتار بخ 
آموزشآن ملت‌درك‌نمود بلکه‌بابد بتاریخ تمدن‌آن آشنائی کامل داشت . 

حدود جغر اقیائی ابر ان‌در روز گار گذشته محدود به مصر ‏ آسیای 
صغ ؛یونان رو‌واز طرفی آسیای‌مر کزی بوده‌است. 

بایدتحقیق نمودآ یا تماس بااین کشورهای تمدن‌آن روز تاثیری در 
تر بیت جوانان داشته است؟ 

ولیآنچه مسلم‌اسث بیتائير نبوده زیرملتهای زنده آن زمان درطرز 
تعلیم‌و تر بیت جوانان‌خود از روش‌ابرانیان استفاده نموده‌اند . 

۱۸ 


خلاصه‌ازروی ۲ نار سنك تراشیپا بخوبی مستفاد میشود که ایرانیان 
قدیم بز یبائی | ندام علاقه خاصی داشتندورزش‌درایر آن‌قدیم تنہا بمنظور بپداشت 
و نیرومندی ورشدجسی نبوده‌شاید بیشتری بخاطرچالا کیو تحمل گرسنکی 
وخستگی وایجادروح قپرمانی بوده‌است . ۲ 

درشکارهای دسته‌جیعی روح‌همآهنگی در جوانان دمیده و هیچگاه 
بشکار انفرادی قهرمانان راتشویق‌نمیکردند درتمام‌مر احل تربیتی از آغاز 
خردسالی تاپایان دوره‌رشدآ نها رابرایز ندگانی واقعی آماده میساخته| ند 
بطوریکه مورخین اظپارعقیده میکنند تمام‌فنون ورزشی بمنظور پیشروی‌در 
جنك‌وز ند گی بجوانان آموخته میشده‌است مثلا در 

شتا 

از آ موختن فن‌شناوری‌دومنظورداشتند یکی‌از نظر مذهبی بعنی‌با لیز ه 
نگاه‌داشتن بدن ودیگراز نظر مراحل‌جنگی البته‌منظور بیغترروی‌جنبه‌دوم 
استزیر | قهر‌مانان پس‌اذ آموختن فن| پتدائتی شناباید بتوانند باتمام اسلحه 
از رودخانه عبور نمایند . 

بدون| بنکه‌جامه و اسلحه آ نپا ترشودیا آ سیبی بدان بر سد بس‌دراینصورت 
جوا نان بابددرفن‌شناوری مپارت بسز ائی‌داشته باشندمو ارد بکار بردن| بنگو نه 
ورژشپا هتنا درهنگام جنك بلکه درزمان صلحو ز ندگانی عادی‌نیز زیاد 
بوده‌است . 

نوع‌دیگر عبوراژ رودخانه وحملاسلحه درحالیکه روی اسب سوار 
هستند این قبیل سواری هنوز در بین ايلات متداول است البته مقصوداز 
نز نشدن لبای واسلحه | تست که درفن‌شناوری ور ز یده‌شو ند واینکه لباس‌تر 
نشودضر ب ‌المثل قدیمی‌است . 

اسپ‌سواری 

E2‏ از افتغارات باستانی ایرانیان اسب‌است » ایرانیان او لین‌مر تبه 
زین برپشت اسب گذاردند . داریوش کبیر ایرانیان دادرفنون اسب‌سواری 
وتر بیت اسب تشویق نموده بطوربکه سواران چابك درجنگہای بارومیان 
ویک را بازی میکردها ید ایرانیان بداشتن اسب بقدری علاقمند بود ند 
که‌درهنگام دعادرمقا بل میتر ا(خدای مهر Nl‏ ازآتکه برای خود تیرو 
درخواست کنند بر ای‌اسب خودقوت می‌طلبیدند . اهمیت اسب‌وسرعت سیر 
آن‌تاحدی درنظر آریائی ها بزرك بوده که درعالم تخیل تبرایزدان رابطور 
مستعارراننده اسبان دانسته‌اند ایرانیان ازرنك اسبپا باهمیت آنپا پئ 
"همنر د ند . 

۳۹ 


اسب‌سفید درنزدبارسیپا مقدس است‌پرورش نژاد و مراقبت اسبها 
فریضه دینی بوده‌و درادعیه خودقپرمانان برای‌اسب خودتیرو میطلبیده اند 

سو ار کاری‌جزءصاحب عمومیمحسوب‌میشده‌و از کود کی قسمتی از تر بیت 
بوده‌است ایرانیان‌مانند یونانیپای قدیم‌زین ورکاب بکار نمیبرده| نددرمو قم 
سوارشدن براسب‌هیپر یدندو یا بکمك همدیگر پامیداده‌اند درزمان ساسانیان 
چنانکه از تصاویر استنباط شده‌ر کاپ استعمال نميشده ویااینکه اگر بکارمی 
رفته طوری.ر ازیر بوده که‌در نقاشی‌های برجسته ساسانی ازچشم پوشیده 
شده‌است . 

اسب‌سواری که بکودکان آ موخته‌میشد متضمن آشنائی و مراقبت و 
تسلط باسب بودو نپارا درسواری چالاك‌می نمود بطور بکه‌درهن‌دام‌چپار 
نعل‌رفتن است‌بامپارت پیاده وسوار ميشدند و بپمان حالت عملیاتی را که در 
جنك بکار میر فته تمر ین‌مینمودند مانندبکار بردن تیر وکمانو بپدف انداختن 
ژو بسن باسرءی ومپارت سزائی نشانه‌روی میکردند.تاثیر اين نوع تر بیت 
این بود که جوانان ابرانی سواران چابك. ماهروسر بازان‌کار آمدی میشدند 
وچون‌اژاوان جوانی یشتر ساعات روزرا درپشت‌اسب بسرمی‌بردندسواری 
خ وگرفته مضی از عملبات رابپمان‌تردستی که پیاده| نجام میدادند سواره هم 
انجام‌میگرفت . 

پادشاه درهنگام شکار بیشتر جوانان راباخود میبرد هريك ازجوانان 
میبایست یا کمان ويك‌تر کش پرازتیرو يك‌شمشیر باغلاف و بعلاوه‌سبری‌از 
شاخ‌بید ودوژو بین برای‌اینکه یکی رایرتاب کندودیگری رادرصورت‌لزوم 
بدست داشته باشد . شکار جزء ورزش عمومی بوده بادشاه در مواقم 
صلح جوانان‌را بشکار دسته‌جمعی تشویق وخود ذره‌اندهی‌سپاه‌شکارچیان‌را 
بعهده میگرفت . 
چو ان بازی 

بازی‌چو گان که امروژه‌در دنیای متمدن متداول و طرفداران زیادی 
پیدانموده است درروز گارقدیم از بازی‌های قهپرمانی ابرانیان بوده‌است‌ولی 
معلوم‌نیست چگو نه این‌بازی باستانی که‌امروزاثری از آن‌ددایران دده نمی 
شود بکشورهای‌ارو پائی سرایت‌نموده. 
روش بازی 

از مفاداشعار شاعرعالیقدر ایران‌نردوسی طوسی‌مستفادمیشود که بازی 

۳۰ 
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چو ان‌راهم سواره‌وهم پیاده انجام میداده‌اند ظاهر اجوانان را بخصوص‌در 
فن تبر | ندازی وچ و گان تءايم‌میداده | ند ۳ 

این بازی جزءتعلیمات جنگی بوده ودرموقع بازی‌ساز معصوس‌نواخته 
میشده چنانکه گو ید * 


از آواز سنج و دم کر‌تاع تو گفتی بجنبید میدان ز چای 
5 ت 0 17 
سیاوش برانکوی بر داربوش بر آمد خروشیدن بوق کوس 


یکی از مسابقات معروف‌همین بازی گوی وچو گان درایران‌باستان‌بین 
ایرانبان و تورانیان بوده‌است . مسا بقه بین دسته تر کان +تورانیان بقرماندهی 
افر اسیاب ودسته ایرانیان بفرمانده سیاوش چنانکه گوید 

سای ی انیت اسب ود 


‌ ۲ 
چوگوی اندر آور بپشتش بگرد 


برد همجنان تا سسدان رسد 
بر انسان هه از چشم شد نایدید 


اوش باشب | کر 


ر سر نشست 


بینداخت اوق لخنی ز دست 
ےآ جو کے از کی کچ 
سوت 9 2 ی 

چنان شد که با ماه دیدار کی 
این‌است گوشه از تاریخز نده ورزشی ایر ان‌باستان که بدانشآموزان 
عر ھا یود : 


۳۱ 


دفترزند گانی رجال معاصرایراثرا 


ورق هیر نیم 


۱- افیر گبیز 
بقلم آ قای‌حکیم الهی 
باری چوفسانه میشوی ای‌بخرد 
افانه نيك شو ته افسائه بد 

منظور ازمطالعه تاریخ آشنائی بشرح احوال رجال بزرگ عالم 
ووقوف برمجاهدات ومبارژات مردان بز رگ بشری است ودرواقم همین 
مطالعه و آشنائی‌است که از یکطرف خواننده در خود نسبت باین مفاخر 
عالم بشری احساس احترام مینماید واژطرف دیگرخلجان وانگیزه روحی 
درخود احساس میکند و همین خلجان وانگیزه است که بقول استاد سخن 
سعدی » احمد عبدالله خجستانی را ازخر بند کی بامارت میرساند ویاتقی 
پسر کر بلائی قر بان آشپززقائمقام‌را بچنان مقام رفیم‌میرسا ند که‌ماامروزاو 
رابانی و بی‌دیز تمدن تاریخ معاصرایران ميناميم ومن برحسب‌خواهش‌اداره 
کنند کان این نشریه باتوجه بصحایف محدود آن برحسب حروف‌تهچی از 
همین‌تقی‌خان که تاریخ‌اورا امیر کبیر خوائده وفصل درخشانی از تاریخ‌معاصر 
ابران بخدمات ومجاهدات ومبارذات این رادمرد اختصاص دارد مطلب را 
شروع مینمایم وامیدوارم که بتوانم متدرجاً وبطور خلاصه بدرج شرح 
احوال وافکارسایر بز ر گان معاصرایران بپرداژم: 

میرزاتقی‌خان امیر کبیر یکی ازمردان مشپورو بزر گترین رجال‌تاریخ 
معاصر کشور ما بشمار میرود . این مرد بز رگ اصلا اهل هززاوه‌فراهان و 
پدرش کر بلائی‌محمد قر بان درخدمت میرزا | بوالقاسم قائم‌مقام شغل آشپزی 
داشت. 


۳1 


میرز اتقی‌خان نیزدردستگاه قائم‌مقام سمت منشی گری یافت ودر اثر 
بشت کارو لیاقت و استعداد ی که ازخود نشان داد» مورد توجه‌قا"م‌مقام ومحمد 
خانز نگنه امیر نظام وفرز ندان فتحملیشاه قاجارقر ار گرفت و بتدریج کارش 
بالارفت تابمعاو نت امیر نظام انتخا ب گردید. 

عباس‌میر زا (و لیعهد)علاقه واحترام خاصی نسبت بمیرز اتقی‌خان‌مبذول 
مینمود و درزمان فتحعلیشاه و بنابر تمایل عیاس میرژا این رادمرده باتفاق 
خسرومیر زا ومحمدخانز نگنه بر ای‌رفع‌تکدرخاطر یکه بعلت قتل گر پبایدوف 
سفیرروس درایران بر نیکلای اول‌تز ارروس‌راه‌یافته بود به لنین گرادرفت 
و همچنین در زمان سلطنت محمد شاه ( پسر عباس میرزا ) باتفاق و لیعپد 
ناصرالدین میرزا که در ۲ نموقع بیش از ۷سال نداشت و بپمراهی میر زا 
محمدخان ز نگنه‌جرت‌ملاقات نیکلای اول که بایروانآمده بود با نجاعزیست 
کرد وتزارنست باواحترامات زیادی قائل شد. میرزا تقی‌خان در آنموقم 
بز بانهای فرانسه وانگلیسی بخو بی آشناتی داشت وعلاوه براین» زمانیکه 
بسمت نمایندگی ابران برای رفع اختلافات ایران وعثمانی درزمان سلطنت 
محمدشاه به‌ارز نته‌الروم رفت درطول سه‌سال اقامت درآ نجا و مذاکرات 
مفصلی که با نمایندگان دولتهای فرانسه » انگلیس و عثمانی بعمل آورد 
بر اطلاعات عمومی‌و تجر بیات‌سیاسیاو افز وده‌شد و بدرستی بنقشه‌های‌خطر ناك 
ودسایس هسایگان ایرآن واقف گردید. 

میرزا تقی‌خان در آن ایام سمت منشی گری میرزا محمد خان را در 
دستگاه و لیمپد ناصرالدین‌میرژادرآذربایجان بعپده داشت وملقب به وزير 
نظام گردید و برای جلوس ولیعپد بسلطن تکه بیش |ذ۱۹ سال نداشت ۰ 
درایت‌ورشادت‌را سرح دکمال رسانید ودر ذیالقعدهع۲۳6 ۱ هجری قمری 
بصدارت رسید واتابك اعظم لقب یافت. 
امیر کبیر ازاين تاریخ با کوشش وجدیت زایدالوصقی» از مداخلات بیجای 
روحانیون وامراء وشاهزاد گان درامور کشورجلو گیری‌نمود» سپس بطرق 
مختلف |زعصیان وسر کشی حکام مماننعت کرد و در اصلاح و تقویت ارتش 
قدمپای رسائی برداشت » فرهنگ را که اساص بیداری افکار ملت ایران 
میدانست توسعه داد ودارالفنون‌را بنا نپاد وهیئتهای مختلفی جهت تدریس 
علوم جدید اروپا بایران دعوت‌نمود و آنپادا بدییری دردارالفتون‌مشفول 
داشت و یز برای آشنا شدن ایرانیان بتمدن مغرب زمین و توسعه صنایم 
جدید ددایران» دستجات مختلفی‌ر) بکشورهایرو پا فرستاد و بمنظوروقوف 

۳۳ 


مردم ايران بچگو نکی اوضاع کشورخود واهم اخیارجپان» با نتشارروز نامه 
وقایع اتفاقیه مبادرت نمود و نیز بأسیس چند دستگاه چایغانه همت گماشت 


و بدستوراوچندین جلد کتب بپداشتی» تاریخی» سیاسی و جفرافیائی ترجمةً 
و بز یورطبم درآمد و بپرحال درطول عسال ایام صدارت در تمام امور و 
شون کشوراصلاحاتی بعم ل آورد وخدمات‌سیار گر انبهاتی نمود که ماابنك 
بطوراختصار بشرح آنها میپردازیم: 

دردورهای قبل ازقاجار به, اشخاصی برای سوءاستفاده وعوام‌فر پبی» 
القاب وعناوینی در نوشتجات خود برای خویش بکار میبردند که این روش 
تامطلوب درعصر قاجار شدت رواج یافت ومنشیان‌هم القاب و تعارفات زاکد 
و بیموردی معمول میداشتند. امیر کبیر دستورداد دراستعمال تعارف وعناو بن 
والقاب بکلی خودداری شود ودرمورد خود نیز بذ کر کلمه جناب | کتفا 
گردد ودر باره ارتشاء مقررات شدیدی وضع نمو د که بموجب آن هر داه 
بکی ازمآمودین دولت باین عمل مبادرت میکرد سختی موّاخذه و از کار 
بر کنارمیگردید و کیفرسایرطبقات رشوه خوارحبس وجریمه نقدی بود. 

میرزا تقی‌خان ارنشاهرا یکی از عوامل اساسی انحطاط اخلاق و 
سقوط جامعه ایرانی میدانست» شخصاً برچگونگی کار اولیای امورنظارت 
داشت ودرطرد اشخاص نالایقی ورشوه‌خوارابداً اغماض نمی‌نمود. بپمین 
سیب بتدریج دست افراد ناباك ازاموزحساس کوتاه گرد بد و اشخاس‌سالج 
ومأمورین خوشنام جای ‏ نان‌را گرفتند. 

امیر کبیرهنگامکه بمقام صدارت‌رسید خزانه خالی بود واشخاصیکه 
ارهمان خزانه خالی حقوق و مستمری دریافت مینمودند علاوه براینکه کار 
مثبتی انجام نمیدادند چون منافع خودرا دربر آشفتگی ورواج بازار هرج 
ومرج میدید ند ازهیچ نوع اقدامی‌درداه نیل بمقصود ددیغ نداشتند. میر زا 
تقی‌خان برای تهیه هزینه جنگی جپت دفع غائله خراسان وسایر نواحی که 
در آستانه‌شورش بودو نیز بمظورقطم‌حقون ومستمریهای یموردو تعدیل دخل 
وخرج مملکت باقداماتی مبادرت کرد که اهم[ نها بقر ارژ یر است: 

۱- مستمریات شاهزاد گان» دربادیان وملاهای بی‌سواد واشخاص 
مفتخو اروم‌تملق‌را حذف نمود. ۲- برای پرداخت ووصول مالیات‌مقرداتی 

۳۶ 


o 


وضع نمود ومأمودین صالح را برای وصول آن انتخاب کرد و به میرزا 
بوسف مستوقیالملك آشتیانی مأموریت داد که بر چگونگی در امر 
مملکت و وصول مالیاتپا و طرز کار مأمورین وصول نظارت کافی ودقیق 
عمل آورد. 

0 بوضع تجارت داخلی و خارجی سر و ساماأنی داد . و حمایت 
باژر گانان و تقویت وترویج صنایم داخلی و بالابردن سطح تولیدی کشور 
اهمیت گماشت . (بقیه‌دادد) 


ایرج کیانی (آوا) 


دیشب صنما بلبل گر ار که بودی 
تومال منی . جان منی. پار که بودی 
نسکین دل مضطر ناشاد که گشتی 
غمخو ار دل خسته غمبار که بودی 
پیمانه زدست که ودریش که خوردی 
مست ازمی عشق که وهشیار که بودی 
با دوست چه میکردی و باغیر چه گفتی 
دلجوی که گشتی ودل آزار که‌بودی 
سر برسر بالين که از مهر نهادی 
همخواپ که گردیدی ویدار که بودی 
ما خسته دل از نر گس دار تو بودیم 
تو مسرهم درد دل بیمار که بودی 
ماجان ودل ودیده سودای تو دادیم 
ای مشتری عشق خریدار که بودی 
خلقی شده گریان توازهجر تودر شهر 
تو روشنی دیده خونبار که بودی 
درمحفل ما آمدی و رفتی (آوا) 
دیوانه شدازغم که گرفتار که بودی 


نوشته آقای د کتر <سین کربمان 
دير محترم ادبیات فارسی 


انواح شعر در زبان ذادسی 


چون هدف‌اصلی‌این نشر به بالا بر دن طح اطلاعات‌دا نش آموزان عز یز 
است بږیروی از ین‌منظور مصلحت دانست که مقاله خودرابتعر یف انواع‌شعر 
درز بان مارسی اختصاص دهد که مطالعه اش هم تفر بحی استو هم فېم‌دروس 
اد بی كمك ميکند. 

شعرفارسی اژحیث اسلوب ظاهری پانزده نوع تقسيم‌میشود : 
۱ - 9صیده : 

قصیده که قدیمتر ین انواع شعراست عبارتست از اییاتی چند بر يك 
و زن‌و بك‌قافیه که مصراع اول بیت اول‌نیز دارای همان‌قافیه‌است‌وموضوعپای 


مدج» هجو هجو حماسه مر ثبه. وعظ و نصیخت‌وغیره گفته‌می‌شود . حداقلا ییات 
نكتصیدة بیست‌و يك است‌وحدا کثرش مخدودنیست و گام اد ویس ست نیز 
گفته مشود 

۳ غزل: 


غزل‌عبارت است‌از ابات نی چند بر بكك‌وزن و يك‌قافیه که نیشعتر مشتمل 
بر مضامین عاشقانه و بیان احوال عشاقو جمالمعشون‌است . گاهی با ییات ی که 
دارای مضمو نهای اخلاقی وعرفانی وجوانی وخوشی باشد نیز اطلاق‌میشود 
درغزل نیز باید مصر اع‌اول بیت‌اول درقافبه باتمام ابیات موافقت‌داشته باشد 
عده‌اد بیات غزل‌از هفت تاسیزده‌است. 
۳ - رباعی : 

رباعی که آنراترانه ودو بیتی نیز گو یندعبار تست‌از دو بیتی که‌دروزن 
وقافیه یکی باشند ووز نش اغلب‌وزن < لاحولو لاقوالاباالله >» است . 
مسانند : 

۳۷ 


این‌چرخ جفاپیشه عالی‌بنیاد هر گز کره کار کسی‌را نگشاد 
هرجا که‌دلی دید که‌داغی‌دارد داغ‌ د گری جرا داغ نهاد 
۴ مسمط : 
مسمط آنستکه ابیات هموژزن يك‌قصیده‌را دسته‌دسته کنند بطر یقی که 
مصراعهای آخردسته ها درقافیه باهم موافق باشندوسایر مصر اعهای هر 
دسته نیزدرقافیه باهم موافق ومصراع آخر مخالف باشند مسمط از روی 
تعدادمصر اعپا مخس‌ومسدس و مثمن و غیره گویند .وهر دستة را تبعد 
نیز نامند . 
بنداول اژيك مسمط منوچپری : 
خبزید خز آرید که هنگام خزانست 
باد خنك از جانب خوارزم وزانت 
آن‌برك رژانست که از شاخ رزانست 
یا خود بمثل پیرهن رنگ رزانست 
دهقان به تحیر سر انگشت گزانست 
کاندر چمن وباغ نه گل ماند ونه گلتار 
۵ - تغزل : 
هرغزل که دراول قصیده منوان مقدمه گفد شود آنرا تغزل و سیب 
و تشبیب گویند . 
نمو نه‌ای ازيك تغزل وحشی بافقی : 
دوستان شرح‌پر یشانی من گوش کنید 
داستسان غم پنهانی من گوش کید 
قصه بیسر و ساماتی من گوش کید 
گفتگوی من‌و حیرانی من گوش کنید 
شرح انش جاسوز نگفتن تاک 
سوختم سوختم این سوز نبفتن تاکی 
دوز گاری من‌ودل ساکن ئی بودیم 
تابع خوی بت عر بده جوئی بودیم 
عفل و دين باخته دیوانهةً دوئی بودیم 
بستة سلسله سلسله موئی ودیم 
کس‌در آن سلسله‌غیر از من‌ود لبند:بود 
يك گر فتار ازین جمله که هستند نبود 
۳۸ 


ات و 

ترجیع بندآ نستکه قصیده‌را برچندبند تقیم کنند وقافیه های بند ها 
باهم‌متفاوت باشد و لی‌دروژن یکی باشد ومیان‌بندها یك بیت مفرد بیاور ند و 
میان‌تمام ندها همین يك بیت تکر ارشود. هاتف اصفها نی ت رجیع بندز یبائی‌دارد 
که‌مطل‌ش این‌است : 


ای‌فدای تو همدل وهم‌جان ای نثار رهت همین و همان 
بزدترجیعش اینست : 
که یکی هست‌وهیچ نیست جزاو وحده لاله الاهو 


۷ - ر کیب بند : 
تر کیب بند عینا همان ترجیم بند است‌الا اینکه بیت‌اول فاصل بندها 
عوض‌هیشود وهر ند فاصل مخصوص‌دارد. 
_هقطلعه: 
قطعه | بیات چندیس تکه دروژن و قافیه متحدند و لی‌قافیه مصراع اول 
بست اول مانند غزل وقصیده باسایر قافبه‌ها یکی نیست 
ماننداین قطعه‌از سعدی : 
اگر زباغ رعیت ملك خورد سیبی 
بر اور ند غلامان او درخت از مخ 
بنج ببضه که سلطان ستم‌روادارد 
زنند لشگر یانش هزار مرغ بسیخ 
٩‏ - مثنوی : 
مثنوی عبار تست ازابیاتی که هردو مصراع بك بيت يك قافه دار ند 
مانند اشعار شاهنامه فردوسی وخسه نظامی و بوستان سعدی 


۰ب قرد : 
فردآوردن بك بت است خواه قافیه هر دو مصراع یکی باشد خواه 
تباشدمانند 
بپوش باش دلی رابسپو نخراشی 
بناختی که تواتی که ای کرد 
۱ - مستزاد : 
مستز ادشعر بست که‌قسمتیاذهمان ورن‌عنوان ضمیمه درآ خرهر مصراع 
آورده‌شود مانند 
۳۹ 


درخواپ جمال باررا می‌دیهم - در عین صفا 
وز گلشنوصل او گلی می چیدم -بی‌خار جفا 
ناگاه خروس‌سحری بیدارم کرد - گو بازحسد 
ایکاش که بیدار نمی گردیدم - تا روز جزا 
۳- آصنیف 
تصنی فآ نست که شاعر یا موسیقی دان آهنك مخصوصی در موسیقی 
بوچود آورد . و شعری بپسان آهنك بسازد و بخواند : قدما بتصنیف 
گاهی ترانه و گاهی.سرود میگفتند و این فن از دوره مشروطیت بیعد 
ترق کرد . 
۴ - سرود : 
سرود بمفېوم امروژی از نوع تصنیف است‌واختلافش باآن یکی ازحیث 
موضوع استزیرا سروددر موضوعهای‌میپن پرستیو بیدا ر کردن <س‌حمیت 
ملی‌و تحر يك احساسات علیه‌نادانی و نا گواریها است در صورتیکه تصنیف 
درموضوعهای تفننی وعشقی وتوصیف مناظرو شکایت وغیره است و دیگر 
اينکه سرود دست‌جمعی خوانده میشود ویبان کننده احساسات جمع‌استو لی 
تصنیف رابکنفر میخواند و بیان کننده احساس يك نفر است 
۷۴ ملمع : 
آنستکه شاعر شعرخودرا بدوزبان بسازد مثلامصراع اول يك 
بیت‌دا بزبانی ومصراع دیگر آنرا: بز بان‌دیگر بگوید . 


۵ - ملون : 
ملون‌شعر يست که بتوانآ نرا بدووزن خواند . مانئد : 
شرطشد ازهمت محمود باد آخر کارهمه محمود باد 
که هم میتوان ۲ نر ابوژن 
هر که‌در اوچوهر دانائی است بر همه کاریش توانالی است 
خواندوهم بوزن : 


«تیم دادن در کف زنگی مست به که افتدعلم رانادان‌بدست» 
د کتر حسین کر یمان 


قصیده از اذیبالممالك 
0 ۰ 1 . 8۵ ۰ 
مگسل|ذاین[ بوخاك رشته ریو ند 

تا ز بر خاکی ای‌درخت تنوه‌ند 

مگسل از این ب وخاك رشته پیو ند 
مادر تست ایں و طن که در طلبش خصم 

نار تطاول بخاندان تو افکند 
هیچت| گر دانش و غیرت و ناموس 

مادر خود را بدست دشمن مسند 
تاش نبرده اسیر و نیست بر او چیر 

بشکن از او بال و برزو بگسلازاو بند 
ور نه چو ناموس رفت نام نماند 

خانه تباید چو خانواده پرا کند 
خانه چو بر باد رفت خانه خدا را 

جای نماند بده بریش تو س و گند 
رحمتی ای باغبان کز آتش یداد 

سوخته در باغ هر نهال برومند 
دوخته دامان چين بشپر پطر بورغ 


شورو نشور است‌در جپانو تودرخواب 
گیرم خواب تومرك تاکی و تا چند 
خیز که در مخزن تو دزد تبه کار 
دامان از زر بقل ز سیم پیا کند 
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دو ۰ غمآینده خور» کدشتد رها کن 

کی یبود اشده با گذشته ھا نی 
رخت قرا بر بزیسر شهپر سیسر غ 

تا ننهی بیش زاغ تیره چگر یند 
اين وطن مامنار نود الهپی است 

همر نبی خواندم‌این حدیث‌وهم اززند 
آنش حب الوطن چو شعله فروزد 

از دل مومن کد بمجمره اسېند " 
از دل الوند دود تيره بر اند 

سوز وطن کر فنه بدامن الوند 
ور سدماو ند این حدت سرائی 

آپ شود استخوان کوه دماوند 
ردسبی از خاندان‌خود نکند دل 

کمتر از اددان کسی که دل ز وط کند 


بایان 


رن 


بقام آقای وامتی 
ین محترم طبیعیات 
(تاثیر گیاهان درز ند گی) 

دراین‌موقع که دبیرستان‌فیروز بپرام موفق بتشکیل کمیسیون| نتشارات 
شده تا در بالا بردن سطح معلومات دانش آموزان قدمپای مو ثری بردارد 
وظبفه‌خود میدا نم خوشنودی خود را ابراز داشته موفقیت دبیرستان و انجمن 
را مسئلت نمایم . 

ونیز خوشحال از آنکه فرصتی بماداده‌اند تابا دانش آموزانعزیز 
دشتر کفتگو نموده‌و [ ناثرا سوقعت‌خودو رشته‌هائ یکه بدان‌سرو کاردار ند 
آشنا ساخته ودر راهنمائی آنان موثر باشیم . 

علم گیاه‌شناسی دیرزمانی است که در دنیا مورد نظر دانشمندان این _ 
فن قرار گرفته جالینوس‌ها ابن‌سیناها لینه‌ها-مندل‌ها عبری را درشناسائی 
وخواص‌این دسته موجودات سبری نمود »اند امروژ ما وارث تحقیقات و 
| کتشافات[ نانیم و برخود لازم میدانیم دنباله افکار آنان‌را تاسر حد امکان 
ادامه دهیم . 

قدری بعمق و تامل در ساختمان و اعمال این دسته بشر را سشتر به 
عظمت دستگاه آفر ینش نزديك کرده حس تعظیم و تکریم دا در او بر می 
انگیزد ادامه ز ندگی موجودات جانوری که ما خود نیز دسته ای از نان 
هستیم بسته بوجودموجودات گیاهی‌است. گیاهان هستند که راه را بر ای‌ادامه 


زند کی ما هموار میساز ند . 
اک معاشتت 1 نان سر نمیشد امروژ موجود ز نده‌ای‌بنام جانور در 
سطح پپناور زمین امکان وجود نداشت گیاهان هستند که وسیله تغذبه و 
تنفس که دو د ین ال زاید ی هر موجود زنده است‌مپیا میساژد . 
از طرفی دسته از ۲ نان عامل موثر در نابودی بشر بوده و با اعمال 
۰۳ 


خود هر آن زندگی ما را به متخاطر ه میانداژ ند در مقابل دسته دیگری از 
همین موجودات ما رابا ساخته‌های خود درمقا بل‌هجوم قبلی تقو ت و حمابت 
مینمایند پس پیروزی ما . شکست ما در نبرد زندگی با فعالیت این دسته 
ارتباط دارد . 
میدانیدجانوران تنفس میکنند یعنی از | کسیژن موجود در هوا برای 
احتراق و تولید انرژی در بدن استفاده نموده ومواد دقعی اذاین عمل که 
همان گاز کر بنيك است‌درهواپر | کنده‌میساز ند.ازطرفی طبق نظر به‌دا تشمندان 
جانورشناس نسبت‌این کاذا گر درهوا ازحدمعینی تجاوز نماید تنفس‌مشگل 
شده‌ومرك حتمی‌خواهد بودا گر فرض کنیم که‌ملیو نها نال است جانوران 
بر سطح زمینز ند گی کرده ودائمابر نبت این گاژ افزودهاند امروزمیبایست 
نست گاز بحدیر سیده باشد کهز ند گی مارادچار و قفه نماید و لی‌خواهبدد بد 
تهتنها نسبت این گاز افزایش نيافته بلکه دربعضی نقاط نسبت آنتخطیف‌مییا بد 
تنپاعاملی که دراین‌امر بنفم‌خود وجانوران دخات‌میکند همان گیاهان‌هستند 
سابقا بر ای تنفس گیاهان نظر بات مختلفی قائل بودند عده‌ای‌تتفس دادراین 
دسته‌عکس جانوران ودسته‌ای ] نرابتنفس روزانه وشبانه تقسیم میکردند 
بالاخره طبق تحقیقات مدلل معلوم‌شد که گیاهان هم‌درروز وهم درشب مثل 
موجودجانوری ننفس‌دار ند منتبی درروز با استفاده از انرژی نور خورشید 
انیدرید کر بنيك یعنی همان‌گازی که ز ند گی دابرموجود جانوری مشکل 
" میساز ددر خودواردنموده پس‌از نجز به ودفع| کسیژن از آن در ساختن غذا 
های‌ساده استقاده مینمایند امروژمسلم شده که هبچيك ازسلولهای جانوری 
قادر بساختن غذا|زمواد اولیه آن نیستند تنها گیاهان هستند که میتوانند مواد 
اولیه نظیر کربن » | کسیژن تیدرژن, ازت‌رابا نسبتهای‌معن‌درخودتر کیب 
نموده‌و از آن‌سه عامل‌حیات یعنی گلوسید » لیپید. پرو تید بسا ند. 
مثلا ا گر شما قندرابسوزانید جزاز آن تکه ذغالی سیاه و براق‌چیزی 
برجای نمیماند وا گر گازهای حاصله ازسوختن آنرا درنظر بگیر ند جر 
بخار آب چیزی نخواهد بود پس گیاهان ازتر کیبآب ۱ کسیون- تیدرژن 
وذغال ( کر ین) عامل انرژی بدن ما هدید نموده‌اند و بهمین ترتیب از 
ثر کلب کی ین عندرژن ‏ ا کون ارات عاده؛ رو ونون :كعات ارت 
لیپید یا چر بی‌ها را میساز ند این دسته از گیاهان که سبزینه دار نامیده 
میشوند دوستان ما بوده و ادامه زندگی خود را مدیون آنپا 
است , 
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اما درمقابل دسته دوم که بشروموجودات جانوری را سوی مر گ 
میرانند همان میکر بپا هستند که قسمتاعظم آ نان جز گیاهان بشمارمی یند 
این دسته که انگل جانوران‌ودسته دیگر که نگل گیاهان میباشند سبز نبوده 
وقادر ساختن‌غذاهای او لیه خودنستند ومجبورند برای ادامة حبات و ماحصل 
فعالیت‌دیگر ان استفاده‌نموده و برای رسیدن بمقصود بامیزان خودشدیدترین 
مبارژات را ادامه دهند . 

| گرپیروژی اذآنآنان شد‌بدن شیا مسخر ایندسته گیاهان‌شده‌مرث 
حتمی وقر بب‌الوقوع خواهد بود بشرهما طوریکه دیر ژمانی است از نظر 
تغذیه با گیاهان سرو کاردارد بموازات آن. بخواص آ نها 
امر اش از آن استفاده نموده است . 


پى برده ودر معالچه 
امروژهم که علم داروسازی بمراحل تکامل نزديك میشود ازخواص 


گیاهان استفاده واژءصاره نها داروهای معجزه آسا عرضه میدارد هیچ 


میدانید که پنی‌سیلین از ترشحات گیاهی بنام پنی‌سیلوم‌نبیه میشوداهیچ بخواص 
کل انگشتانه پی برده‌اید که چگونه درتنظیم حر کات نامنظم قلب شمامداخله 
مینمایندویا هیچ این گیاه سبزی که‌ساقه‌های قهوه‌ای داشته ودر نقاط مرطوب 
میروید وما آنرا برسیاوشان مینامیم شناخته‌اید و میدانید که در دستداه 
تلفس شما چه تأثیری‌دارد؟ وهز اران مطالب شیر از نجائیکه تعداد این 
گیاهان پیشمار وخواس ومضارآنها اژحوصله این نامه خارح است بنوشته 
های خود خاتمه داده توفیق شمادانش آموزان عز یزو تمام جامعه محفقینرا 
مسئلت مینمایم . 


دامقی 


go 


هبر کین 
چان و تن من باد فدای وطن من 
آری بقدای وطنم جان و تن من 
جان‌چیستزجان بپتر وشیر ین تر وخوشتر 
گر زانکه مراهست فدای وطن من 
امید که‌هر روز جوانترشود از پیش 
اين کشور دیربنه وملك کپن من 
تاعشق و طن‌در رك‌مادر جر بان است 
تا قطره خونیست روان در بدن من 
ای مام وطن تابه ابد هیچ نیاشد 
جززمزمه عشقتوز ین س‌سخن من 
پروانه‌صفت عشق توسوزدپرو بالم 
ای ھم رخت روشنی انجمن من 
خواهم که پس از مر ك‌من|حباب بساژ ند 
از پرچم ایران عزیزم کفن من 
خواهد ز خدا فخری دلدادهٌ شیدا 
پاینده و جاوید بماند وطن من 


ف . خلعت بری 
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ند تشر ۴۳ 
خزات 


من خزان را با تمام زردی وزرد گونگیش دوست دارم ۰ چون عقیده‌امبرخلاف 


دیگران است که از بہار وطبیعت آن مسرورند زیرا زندگیم » جوانيم : بپار عمرم 


خزان زده است. 

دراین فصل که جلوه بپاری بحاموشی گرائیده و نهالان سبزی وخرمی را ازدست 
داده ومیدهند اثساط وفرحی مشهود يست . 

من برای التیام دل سودا زده وقلب آغشته بخونم که در سالهای پیش آماج 
تبرمژه کان خوبرویان گشته احتیاج بارامش و استراحت دارم . دلم میخواهد با خود 
حالی و کفتگوئی و نجوائی داشته باشم وبرای اميد های مدفون شده و آرزوی بر باد 
رفته جوانی نوحه سرائی کنم . زیرا دربهار طبیعت لذتی از بهارجوانی بزده‌ام وجزرنخ 
وحرمان صیبی نداشتم .آری درفصل بپار همواره مفموم وعزادارم . قلبم شکسته و 
ناله‌ام حزین است عشقم با اکامی وتیره روزی قرین و توام گشته . 

بثابر این خزان باتمام حرش برایم آن جلوه را داردکه بهار برای دلداران 
ودلداد گان . برای زنده دلان و کامیابان دارد . 

زمانی که دشت ودمن ملول استآن احظاتی که مراتع ومزارع سبزی وخرمی 
تدارند .آن موقعيکه اشجار ونبالان بی‌بر که وباروعزادار میشوند .آن مواقعی که ګل 
رونق ندارد و بلبل نفمه سرائی نمیکند وسبره چپچه نمیزند یکدنا آسایش خیال دارم 
پعنی زند کی را میفیمم . خونم جریان عادی خود را طی میکند جنب وجوشی در 
وجودم نیست . بعشق و عاشقی نمیپردازم . خلاصه‌ای از جفای معشوق شکوه‌ای نمیکنم 
چون فغان بلبل . تشاط کل . سبزی باغ . خرمی چمن همگی عواملی است که اگر 
با جنون جوانی وشیدائی ودلباختگی دست بدست هم دهند فکر پریشان . روح را 
آشفته . دیده را خونبارودل را غمگین میکنند . آری بدین لحاظ است که پائیز را 
بربهار ترجیح میدهم چون دراین فصل روحم دچار عصیان نگشته"جوانيم سر کشی و 
تلدی‌ندارد . 

قلبم‌ازدیدن دلدار متلاطمو آ شفته نمیشودو ازوصاش بی‌قر ار نخو اهیم بود . 
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از این بدایعو کمال طبیعت که بکتریم قلب من . روح من . اندیشه من با 
شکستگان وتپیدستان هم آهنگی وپیوندی دارد . 

آنزمان که ازهار وریاحن‌باغ نه عطری دار ند ونه جلوه‌ایآنزمانی که شاخ و 
بر کت درختان پژمرده شده ومیوه وثمرآن بغارت رفته . آنزمان که باغبانیم بیوفاثی 
آغاز میکند من آنجا را دوست دارم وبرای تسلی دل خود وتسلیت اشجا 
وبازبان بی‌زبانی ازناسپاسی مردم کوته نظرپوزشش میطلبم 

آری‌آن زماتی که اشجارمثمرازسنکه جفای کودکانو ناخلفان زخمهابرپیگرشان 


غ میروم 


نقش بسته وبید وسنوبر همه چیزشود را ازدست داده وجز کاج وسروپاسدارونگهداری 
ندارند . لنکه لنکان . فس زان . یکه وتنها بباغ میروم واظباروفاداری میکنم . 

ببرجبت پائیز با تمام عریانی وبرهنگی باهمه زردی وحزنی که دارد باز هم 
دوست داشتنی‌است. زیرا دراین‌فصل دهاقین‌ازخرمنهای طلای که انبوه کرده‌اند خرسند 
وشادما نند .. 

باغداران وبوستانکاران‌اززحمت یکاله خود برخوردارشده ازرنجی که‌برده‌اند 
کنجی‌بفر اخورخود میسردار ند . 

بنابراین‌خزان که طبیعتی غارت شده‌است وقشون تطاولکر پائیز برباغ وبیشه 
شبیخون زده وهرچه که موجباساط ونشاط‌بوده‌بتاراج برده لذتی وافردارد 

آ نزمان‌باطیب‌خاطربسراغش‌میروم . 

زی رامنهم همه چیزراحتی‌جوانی‌وزنده دلی.هوی‌وهوسولطف وتمنا.شورونشاط . 
امید و ارزو را ازدست داده‌ام . 


احتیاج با رامش روج بخاموشی مطلق و آرایش خیال دارم 


۸ 


ترجمۀ : خداوردی 


خون برروی سنگفرش 


| اسمش را بانخ ابر یشم سياه روی نیم‌تنه‌اش دوخته بودند ودریشت 

آن‌با همان نخ ابر یشم سیاه‌نام دسته که‌اوهم جزوآ نپا بوده بیشتر ځود نما ئی 
ھی کرد 

دمر برروی سنك‌فرش پیاده روافتاده بود و باران خون‌زخمش رااز 
روی سنگ‌فرش میشست اما دیری نمیپائید که زخم پشتش باشیاری‌ازخون 
که از آن جاری‌بودبا از نوسنك فرش‌را گلگون میکرد . 

ده دقیقه قبل دردل یره گیهای شب‌ضر به کاردی‌تیز پشت اورا سوراخ 
کرده بود ۰ وقتی که تیغه چاقو درپشتش فرو رفت در خود احساس دردی 
کشنده نمود ولی وقدبکه دست‌ناشناس تیه کارد دا از بدنش بیرو نکشید 
آرامشی سراپای وجودش را فرا گرفت . طولی‌نکشی دکه ازپا افتاده ولی 
انگشتان منقبضش شکش رامیفشردند تا جلوی موج خونی دا که بشتش 
راخیس میکرد بگیر ند . پس از لحظه‌ای سعی کرده که فر بادی بکشدومردم 
رامتوجه حال خودبکند اما نفهمید که چر اصدائی از گلویش خارج نمیشده 
باز نمی فهمید که چرادانه های ریز باران‌اینقدر گونهاش راآزار میدهند 
وباز نمی توانست بفهمیدکه‌چرا ز ند گیش ازلبه‌های‌زخم پشتش بصورت 
شیاری گلگون خارج‌میشدهو بدنش راترك میکند . 
ساعت بازده و نیم بود ولی اوهیچ متوجه گذشت زمان نبود ازهمه مپمتر 
اینکه او نمیدانست درحال مردن‌است واگر تانیساعت دیگر باو کستی 
نشود وجلوی این خونریزی گرفته نشود اوخواهد مرد . 

خیلی داش میخواست بتواند فریادی بکشد اما صدائی از گلویش 
خارج نمیشد درعوض تمام دهانش‌را کفی‌ازخون فرا گرفته‌بود وهر با رکه 
سعی میکردفر یادی‌بکشد شیاری نازكاز آن‌برروی چانه‌اش‌جاری می شد. 

۹ 


تنپاآن در دل شب زیر بادان برروی سنگ‌فرش درسکوت مطلق 
آن کوچه تاريك رنج یبرد . 

صدای گردش چرخ اتومبیل هارا برروی‌اسفالت خیس خیابان مقابل 
میشنیدم سردی سنگ هابر گونهاش احساس میکرد چشمانش داباژ کرد و 
از لای بلك هایس نگاهش‌دا بآنسوی کوچه دوخت له های رنگا راك 
چراغ های نئون‌رادر آ نسوی کوچه دروسط خیابان کسترده بر کفت اسفالت 
خیس دید . رنگهای مختلف اورابیاد لورا افکندند. جتمااوراتا بحال از 
غیبت او ناراحت شده یادآ ودی‌این موضوع بیشتر اورا رنج میداد . 

او اورا رابك د بح قبل بر ای‌خر یدن سیگاز ترك کررده نود امادر [ نوقت 
شب تمام مغازه ها بسته‌بودند درراه‌باز گشت بنزد لورابیادش مده بود 
که مقازهٌ؟ لفردو درتمام وقت شب بازاست برای خریدن سیگار از مغاژه 
آ لفردوو بر ای اينکه زاهش‌رانزديك‌تر کرده باشد ازاین کوچه‌تار يك‌عبور 
کرد همین کوچه‌ای که در آن ضر به کارد اورا از با انداخت . 

از نقطه‌ای دورصدای یك آهنگ خیلیآرام ومرده بگوشش سید 
باخود فکر کرد که حتمالورا دارد بنوای‌اينآهنگ میرقصد واورافر اموش 
کرده شاید اورا فکر میکند . که سیگارخر یدن بها نه‌ای بیش نبوده تا اورا 
ترك کرده باشد . 

چپره لورا درنظرش مجسم شد باآن چشمان میشی وموهای سیاه 
1 موهائی که‌او آ نقدری علاقه داشت با[ نها بازی کند وحلقه‌های منظمشان 
رابهم بز ند فکر لورا اورايك لحظه ازدردی که میکشید[سوده کرد فکر 
لورا یاد شبار خونی دا که همچنان ازلبه های زخمش جاری بود از 
بادش برد : 

فکرمیکرد روزی‌بالورا ازدواج خواهد کرد و بدرخا نو اده‌ای‌خواهد 
شد ازاین محلهبه محله آ برومندتری خواهند رفت مثلا محله برو نس با 
لانگ ابلند . 

ساعت بازده وسی وپنج دقیقه بود . 

صدای پائی از آ نسوی کوچه اورابه عالم حقیقت باز گرداند. سرش 
رابپرژحمتی بوده بلند کرد وسعی کردنگاهش ظلمت شب رابدرد وعابررا 
ببیند باژسمی کرد فربادی بکشد اما بازموجی ازخون اذمیان لبانش‌جاری 
شد وه 

مردناشناس همچنان پیش می آ مد احظه‌ای بدیوارمجاور تکیه کرد 
و بعد. از مدتی که بر تو نی‌عمری گذشت جلو تر آ مد چشمش بتو نی‌افتاد و نزديك ۱ 

۰ 


اوشد لحظه‌ای چند سرایای‌تونی راورانداز کرد و بعد پرسید . 

ی ی با 

تونی‌قادر نبود حرفی بز ند و لی آهسته و بادامی سرش‌رابالاتر آورد 
وبه‌آن مرد خبره‌شد درآن کوچه‌تاريك که‌قطر ات باران‌چون تاذ يانه بر کف 
آن فرود می‌آمد بوی زننده الکل در فصا پیچیده بود ومشام تونی دا 
ازارمیداد . 

از اینکه مرد عایرمست است تو نی ناراحت نشد چهاو مبدانست که 
اگردرآن لحظات باو کمکی شود خواهد مرد 

عابر مست بالحنی مستانه از تو نی بر سبد 

افتاده‌ای رفق ؟ 


۱ 


امانه مثل اینه که‌توازمن مست‌تری» راسشو که بخو اهی‌منم‌دلم گر فته 
چاره‌اش‌را هم میدانم ! تواز اینجا تکان‌نخورمن زودی‌برمیگردم . 

ؤقت ی که مرد مست بنزد تونی‌باز گشت د رکناراوخم شد و گفت : 

- رفیق اینجا سرما میغوری اماتوهم مثل اينه که خوشت مياد روی 
این مین غیس‌دداز بکشی وبعد بطری مشروبی‌را اژجیب بیرون کشید و 
بتونی‌تعارف کرد . - بخور ده ازاین مشروب‌بخوراما مواظب‌باش تمومش 
نکنی . تونی‌سرش را باطراف‌تکان دادتابه مرد مست بفهما ند که‌مشروب 
نمیخواهد اما مرد مست بخبال اینکه‌تونی‌تعارف اورا رد میکند عصبانی 
شد و 

مثل اينه که عارت ميآد بامن مشروب بغوری .به جهنم منوبگ و که 
رفتم این بطری را بخاطر توخریدم اماا گه‌ازمن میشنوی هنوز بر ای‌مشروب 
خوردن خیلی‌جوانیو این عمل امشب‌تو بده که انقدرخوردی وحالا سر با 
بنا کیستی, * 

وچون ازتویی جوابی نشنید عصبانی ترشد و گفت : 

عبن خیالتم نیست نه ؟ 

مثل اینه که اگرپاسبانی هم تورا دراین حال مستی ببیند نمی‌ترسی 
این طور نیست ؟ 

ولی من خیلی دلم میخواد بیکی‌اذاین پاسبانهای گشت بگم‌یباد از 
سط این کوچه جمعت کند و ببره کلانتری تا دیگه‌ازاین‌غلطها نکی : 

تونی سعی کرد دادبز ند که برود يك‌پاسبان بیاد .ره بك باسبان‌اما 
بازصدامی از گلویش خارج نشد . 

مرد مست بدون اينکه توجهی بحالت‌تونی بکندگفت : 

- امانه عزیزم این دفعه شانس باتوباری کرد یکی خر تدم اما 
اگه دفعه دیگه‌تورابا این حالت ببینم حتماً میدم بازداشتت 

عابر مست ازتو نی دورشد وتونی هیکل‌اورا RE‏ 
به چپ وراست درسیاهی های شب فرومیرود . ولی صدای بای‌نامنظم او 
هم‌چنان یگوش تونی میرسید. 

پس از یختی صدای برخورد مرد مست باجعبه ژ باله دردل آن کوچه بیجید 

وسیس ناسزاهای مستانه او تاچندی د رگوش تونی انعکاس داشت 

حالا دیگر ساعت یازده وچپل دقیقه بود . 

ناتمام 
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ازوقتی که خودرا شناختم درم ناخدای کشتی بودوقتیکه برای‌اولیث 
بار قدم بدریا گذاردم ۲ ساله بودم مدت چندسالی ازدیدن دریا و کشتی- 
رانی درسواحل انگلستان غرق‌درخوشی و لذت بودم وقتی که برای تجارت 
دریائی شدم باملاحانی آشناشد که تین بتمام چپار نفطه ایند نیامسافرت 
نموده بودند خاطراتی که از این‌مسافر تهاداشتند بصورت‌داستا نهای‌شیر ینی 
برای مردم و از جمله من تعریف مینمودند از تمام جاهائی که برای من 
تەر یف کرد ندهیچگدام بانداژه جزایرمرجان واقع دردریای جنوب فکرمرا 
بخود مشفول نکرد . می‌گفتند این جزایر از حبوانات دیزی بنام مرجان 
اقل دد اند 

این حرفپا اثرات عمیقی برمغز من می کرد یطوریکه چون قدم 
بپانزده‌سالگی گذاردم‌تصیم گرفته بودم بهرصورتی که شده‌مسافر تی بدریای 
جنوب. پنمایم . 

این فکز من‌مشکلات زیادی درپیش داشت که بزر کترین[ نهاراضی 
نمودن پدرومادرم باین مسافرت بود .بالاخره روزی بپدرم گفتم : پدرجان 
| گرمیخواهید من ناخدای خوبی بشوم باید مسافرتهای زیاد بکنم. خلاصه 
باهز ار ان‌دلیلو برهان بدرومادر خودراراضی تمودم ۲ نوقت‌پدرم‌مر | نزدیکی 
از دوستاتش که خود کشتی ای داشت برد و مرا پیش آوگذارد . نام 
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کشتی‌ای که او می خواست با آن برای تجارت بدریای جثوب برود 
«ك رو» بود. 

روزیکه کشتی ما باد بانهایش دا یرای حرکت بدست باد سپرد » 
روزی ودک ع وزیا بافریاد تاخدا واطاعت ملاحان کشتی براه افتاد از 
تک باآهستگی دور میشد 'ساحل کم کم از نظرم تایدید میگعت ام این 
این اتفاقات مانند خوایی مسرت انگیز برمن میکذشت . 

دراین کفتی چند پسر بسن من بودند که دوتن از آنها دوستان 
حمیمی من بودند .اولی جاك مارتین که بلند قدوچپار شانه وجوانی بسن 
۸ بود باصورتی نجیب وسوخته از آفتاب .همه اورا دوست میداشتندواو 
هم مرا.آ ندیگری یت ر کین کری بود که‌قد کوتاه وچابك‌ومسخره‌بود سنش 
هم درحدود ۱6 وبا ۱۵ میبود .دای شوخی‌میکرد »البته شوخیهای که با 
نزاکت توأم بود . 

روژزیکه وار دکشتی شدم جاك درحالیکه دستش رابرروی شانه ام 
گذارده بود گفت : هلو» بدنبال من بیاتاتختخوابت رانشانت بدهم فکرمی 
کلم دوستان خوبی برای هم بشویم . 

جاك راست می گفت : بعدها من واو وپتز کین دوستان خوبی برای 
همدیگر شدیم ۰ 

خوب ی درباره مسافر تمان و بلاهائی که شیر ها امد بجويم ِ 
مسافرت مادر ميان هوائی‌خوب و بی | بر صورت‌میگرفت بعلت خوبی هوامی 
توانستیم ماهی های ژ یبا وعجیبی ببینیم مثل ماهی های پر نده که‌خیلی جلب 
توجه‌را کرده بودند . 

بالاخره بجزائر اقیانوس آرام یعنی جزائر مرجانی دسیدیم‌هر گز 
منظره‌ای را که بآن خیره کشته بودم ازیاد نمی برم . ساحلی سفید که‌در نور 
آفتاب میدرخشید جلوی چشمانم بود برك درختان تاد گیل جلوه قشنگی 
داشت. آرژوتی نداشتم جزاینکه در یکی اذاین جزائر ییاده شویم . 

کش شک > 

شبی » بعداز رسیدن مان بمنطقه حاره» طوفانی مهيب وهو لناك بر با 
شد ومدت پنج روز تمام ادامه داشت هرچه برروی عرشه کشتی بود بجز 
قایقی کوچك وخودمان بوسیله طوفان زر بوده‌شده بود »ناخدامی گفت: اسلا 
نمی دانم در کجا هستیم چون از خط سیرخودمان سيار دورشده‌ايم . واز 
اینکه میان صخره‌های مرجانی بمانيم وحشت داشت . 
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در سپیده‌دم ۳ ششم که طوفان همانطورادامه داشت‌جز بره‌ای ۳ 
جلوی خود دیدیم این جز یره » جزیره‌ای بود که بوسیله صخره‌ها تی 
احاطه کفته بود وامراچ یش ازرسیتن بان تبروی خودزا آزدست 
آنطرف صخره‌ها آپ بسیارآرام بود . درمیان این صخره‌ها فقط بك راه 
باريك وجود داشت » باین راه باريك سعی میکردیم برسیم ولی پیش از 
رسیدن بآن يك‌موج هولناك قسمت عقب کشتی را خردننود وباین ترتیب 
ما بدست امواج خطر ناك گرفتارشدیم - ناخدا بافریاد فرمان دادکه قایق 
راحاضر کنید شاید بتوانیم بوسیله آن خو درا نجات بدهیم ملاحان با 
سکوت قایق دا آماده کرد ند . چون میدانستند هیچ‌امیدی باین‌قایق کوچك 
دراین چنین ددیائی تباید داشت .جاك باصدائی موقر بمن‌وبتر کین که‌محو 
این منظر ه بودیم گفت : بچه‌ها ببائید ماسه‌تفر باید خودمان خود رانجات 
بدهیم میبینید که رسیدن این قایق بساحل امکان ندارد آنهم بااین جمعیت 
که درآن خواهند نشست پس بپتر است ؛خودرا بيك‌تیر بچسبانيم شاید 
نجات بیابیم . 

من بادور بین خود آنجائی‌را که امواج دراثر برخوردباتخته سنگها 
متسه میدیدم وحدس میزدم باید قابق درآن محل با صخره ها تصادف 
كك واز ین برود جاك دو باره گفت: حالاحاضر ید بائید ؟ 

ماباخوشحالی بااوهم‌عقیده شدیم تازه بازهم ما با مرك قدمی بیش 
فاصله نداشتیم کشتی بصخره ها نزدیکترشده بود ملاحان قایق را حاضر 
کرده بودند موجی بز رگ بمانزديك میشد بفرمان جاك بجلودویدم تاخود 
را باتیر باب بیاندازیم » دراین‌موقع موچ باصدای عجیبی بکشتی خورد و 
باعث شد که جاك تبری‌را که دردست داشت ومیخواست تیررا ازعرشه جدا 
کل برخودتیر بز نده تبر باشدت در آن فرورفت وجاك باتمام‌قدر تی نتوا تست 
آ نرا بیرون‌بیاورد .موح بعد خود بخود تیررا جدا کرده وما راباآن بآب 
پرتاپ کرد . گرفتار امواج وحشی اقبائوسشدیم .. آخرین چیزی که دیدم 
بن کشتق قایق ملوانان و دیختن آنپا بدریا بود و سپس خودم 


بیپوش. شدم . 
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قسمت دوم 


جزبره مرجانی 

ک مکم بپوش میآمدم » بعد از مدتی خودرا در روی علفها در پناه 
يك سنك بزرك "با بتر کین که صورتم دا با آب میشست و سعی مینمود 
که خونی‌را که ازسرم جاری :بود بند باورد یافتم کم کم صدای پشر کین‌دا 
که ازمن میپرسید : حالت چطوراست ؛ شنیدم لحظه بلحظه غرش امواج 
بلندتروواضح‌تر میگشت بیادم افتاد که کشتی ما غرق شده والان در کجا 
باشد دورازخانه و پدرومادرم هستم.بآهستگی چشمانمرا باز کردم تادوستانم 
را بینم . 
جاك بانگرانی بصورتم نگاه میکند بدنم را بوسیله بازوانم بلند 
کرد دستم رابطرف‌سرم جائیکه بشدت درد میکرد بردم» فهمیدم‌شکسته و 
مقداری خون ازدست داده‌ام . 

جاك درحالیکه مرادو باره بآدامی خواباند گفت : دراز بکش هنوز 
خوب نشده‌ای بیابا ای نآب لبهایت راتر کن که ازهمین‌چشمه که در نزدیکی 
ما است آورده شده . هیچ حرف ازن من‌خودم هرچه راکه برسرهاآ مده 
برایت تعر یف خواهم کرد . 

پتر کین که ترسش ازضربه‌ای که من دیده بودم برطرف شده بود 
مشغول ساختن سایه بان ازشاخه‌های درخت شد »ا گر چه این سایه بان‌لازم 
نبود وسنگی که درزیر آن خوایده بودم کاملا نیروی باد را خورد میکرد 
ولی اومشفول شده بود ودرضمن درست کردن خطاب بجاك گفت :با با بگذار 
حرب بززند . بگذار حرف بزند تا بفپمد ز نده‌مانده‌است این‌خودش‌راحتی 
بزر گی باو میبخشد !! 

جاك جوابداد : تابحال دوستی بانداژه تو مسخره ندیده‌ام داعا 
شوخی میکنی . : 

پتر کین بدون اعتنا بسخنان جاك گفت : همین که الان مثل مرده‌ها 
درا زکشیده بادور بینش همچنین‌بدهانم ژد نزديك بود تمام دندانهایم‌خورد 
بشود خلاصه نزديك بود مرابکشد . 

موقعی که پتر کین وجاك باهم حرف میزدند تازه حواس من کاملاجا 
آمده بود و درست یادم آمده بود که چه واقعه خطر ناکی برای‌ما 
اتفاق افتاده است. خطاب هبتر کین گفتم : منظورت چیس تکه من نزديك 
بود ترا بکشم : 
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بتر کین‌جوا بداد منظورم‌چیه؛ مگرانگلیسی‌سرت نمیشود یامن‌فر انسه 
صحبت میکنم یادت نیس ت که . . . 

گفتم : منکه چیزی بخاطر ندارم ‏ جز اینکه همگی بدریا پرت 
شنو تم 
جاك گفت : بتر کنی آرام‌باش » میدانی که «رالف» (نام‌نی) حالش 
خوب نیست . سپس‌رو یش رابمن کرد وادامه‌داد : بخاطر بیاور وقتی کشتی 
صدمه‌دید مادر آب افتادیم [ نوقت تہ ی که درحقیقت پاروی بز ر گی‌است‌وما 
خودرا می‌خواستیم باآن‌نجات بدهیم بسرت‌خورد وسرت را شکست درآن 
آنموقع تسوییپوش شدی‌بعد بی‌اراده از گردن پت ر کینی آویزان‌شدی و 
دوربینیء را که‌دردست‌داشتی‌جلوی دهان‌اومحکم گر فته بودی مثل| ینکه‌جانت 
درآن‌دور بین میباشد . 

دراینجاپتژ کنی فر یادزد حالافپمیدی این قرمزی روی صورت‌من از 
چست ؟ دورین مزخرف‌تو است. 

جاك‌دو باره گفت : خوب»خوب س‌است حرف کت بو خلاصه‌طوری 
دور بن رانگاه داشته بود ی که می‌تر سیدم واقعا رکش خفه‌شود و لی‌دیدم 
پتر کنی پارورا محکم گرفته وزیر آب نخواهدرفت آنوفت من‌سعی‌مکردم 
باشناشماوخودم را بساحل بکشم‌خوشبخی اینجاست که آب ابنطرف صخره 
کاملاآ رام بودومن ژحمتز يادنکشیدم . 

تن کن پردید: واستی‌جاك برسر کشتی چهآمد ؟ وقتیدر ساحل‌من 
مواظب‌رالف بودمو تو بالای سنك‌رفتی کشتی‌رادیدی؛ 

جك‌چوابداد :آره وقت ی که آخرین‌قسمتش دین ات رفت . 

دلمان‌میخواست چه بکنيم ٩‏ 

بعداژ این حرف‌جاك ۰ سکوتی عمیق حکمفر ماشد هيچ‌شك نداشتم که 
در آن‌موقم هر کدام بوضعیت عجیب‌خودمان فکر ميکر ديم نمیتوانم که بگو یم 
خودم نار احت‌نبودم‌میدا نستم که‌الان درجز یره‌ای دروسطاقیا نوس‌قر اردار یم. 
فکرمیکردم] با دراینجاآ دمی بغر از ماهم وجود دارد عتی| گرهم بیدا بشود 
از آن بومیان‌هستند که دربارهآ نپا چیزهائی عجیب‌وغریب شنیده بودم بقیناً 
ماراژ نده ز نده کباب کرده میخور ند اگرهم آدمی وجود نداشت حتما 


سی ایی از اک کی زيم | نبا فکرمیکردم چه‌خوب بودا گر کشتی بسنكت 
۷ 


های‌نزديك ساحل‌تصادف میکرد ومامی‌توانستیم درآن غذاوابزارلازءیدا 
کنیم وباآن کلبه‌ای برای‌خود بسازيم و لی‌افسوس..افسوس مااز بین‌خواهيم 
رفت‌این کلما تآخررا بی‌اختيار بلند گفتم بطوریکه بچه‌ها شنیدند . 

جاكدرحالیکه لبخند میز د گفت از بین میّرویم برعکس؟! بلکه ز نده 
خواهیم ماند . 

پتر کین گفت آیامیدانید من‌چه فکرمیکردم پیش‌خود می گقتم بهترین 
اتفاقی که تاحال برای‌ماسه ملاح‌جوان افتاده‌است همین‌است . ما جزیره‌ای 
راتحت‌اختیارخودداریم ومیتوانیم چون‌شاهان آنر اداره کنیم پس جالمنشود 
شاه‌رالف توهموز بر آخرسرمن‌هم ... راستی‌ابنجا اصلارعیت ندارد خوب 
بپرصورت يك‌خا نه تشنك‌میساز یم که‌دورش‌را گلهای زیبا میکاریم کشاورزی 
می‌کنيم .. دروميکنيم .. می‌خوریم ومی‌خواییم خیلی‌خوش خواهد گذشت . 

جاك باقیافه جدی گفت بس‌است‌دیگه شوخی بس‌است حالاکمی جدی 
حرف بز نیم واقعادريك وضع ناراحت کننده‌ای قرار گر فته‌ایم! گر این‌جز یره 
خشكو سوزان باشدحسابان رسیده‌شده واز گرسنگی بايد بمیر یم گذشته‌از 
آن:میتوانیم هیچ شیئی برای‌خودمان درست کنیه چون ‌هیچ وسیله‌ای دردست 
نداریم حتی‌يكچاقو .. 

پت ر کنی‌حرف‌اورا قطع کر ده گفت: به...چاقو دار بم‌سپس‌دست درجیب 
خود کرد وچاقوئی کوچك که دوتیفه داشت بیرون ورد یك تیغهآن سالم و 
دیگری‌سزش شنک برد : 

جاك گفت خوب‌ازهیچ چیز بپتر است‌حالا بچه‌ها بجای‌حرف‌زد ن کمی 
کار کنیم رالف‌توهم که میتوانی دیگر راه بروی..و لیاول ببینیم چەچېزھائى 
درجیب‌داریم و بعدبالای تبه‌ای‌رفته‌ووضع‌این جز بره‌را پینیم‌چون بپرصورت 
مدتی‌خانه مامحسوب خواهدشد . 

چ 4 جهھ 
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اثرنویسنده بزرگ آلمان: یوهان پترهبل 


ترجمه - فردین‌بورشیروانی 
«کانی توراستان» 

ژاك کار گرفقیر آلمانی پس ازورود بشهر پرهیاهوو باث کوه آمستردام 
بگردش درخیابانپا پرداخت . < آمستردام» باهمه شکوه و جلالش او را 
بخود جذپ مبکرد واومحو کشتی‌های عظیم با رکش » همپمه مردم وابپت 
کاخهای سر بفلك کشیده خی بانبارا یکی پس‌ازدیگری پشت سرمیگذاشت. 
دژاك» درجذبه‌ای غیر قابل‌توصیفی بود که ناگہان چشمش بکاخ بز وگ 
و زیبائی‌افتاد که نظیرش‌را درتمام مدت مسافرت‌از«توتلین گن» بآمستردام 
ندید بود. مدتی طولانی غرق درتعجب بساختمانکاخ وشش عدددود کش 
روی شیروانی آن خیره ماند و بعد نگاهش‌دا بکچ‌بری‌های سیارظر یف 
و به پنجر ه‌های بلند آ نکه هر کدام بتنهائی ازددب حانه بدزش بزر گتر بود 
دوخت» سرانجام دستغوش یك انگیزه نا گپانی شد ورهگذری‌را مخاطب 
قر ارداد و بر سید «دوست عزیز آیا ممکن است نام صاحب این قصرشگفت 
انگیز دا با آن پنجره‌هنای پر ازلاله و میناو گلپای دنگا دنگش‌دا بسن 
بگوئید؟! > 

رهگذر که شایدکارمپمی داشت ومی‌بایست هرچه زودتر بآن برسد 
باعجله: به لبجه‌هلندی گفت «لانی‌توراستان» و بتندی ردشد. (کانی‌توراستان 
يك لفت هلندی واحتمالا معنیآن اینست «من ز بان شمارا نمی‌فبحم>) 

اما ژاك ساده‌لوح فکر کرد؛ «حتما بایدمرد ثرو تمند ومقتدری‌باشد 
وهمچنانکه باوفکرمبکرد راهش‌دا بغیابان‌باریکی کج کرد ودرطول‌خلیج 
کوچکی که دهت - ای> نامیده میشد بتماشا پرداخت. ژاك ازاینکه همه 
چیزرا میتوانست درچشمپای برحیر نش جای دهد متعجب بود. 

همچنا نکه باچشبان حریصش همه مناظررا می‌بلعید نگاهش‌را روی 
کشت بزرگ بازرگانی ثابت ماند. کفتی در کناراسکله پپلو گرفته بود 
و بار بران بندرمشنول تغلیه کشتی بودنده روی پاراندازلنگر گاه پهلو به 
پپلو عدل‌های پرازشکر قهوه . بر نج و فلفل قرا ر گرفته بود دو باره‌حس 
کنجکاوی «ژاك» تحريك شد واز باربری که صندوقیرا روی دوشش‌حمل 
میکرد. نام مردی‌را که اینپه کالادا خسریده است سئوال کرد . بار بر پاسخ 


داد «کانی‌توراستان»> 

«ژاك» باخودش گفت آهان که اینطو رپس دیگرجای تعجب نیست 
اگراوتوانسته پنجرهای کاخ باشکوهش‌دا با کلهای لاله بیآراید» 

«ژاك» از ساحل‌دورشد ودرراه باخود میا ندیشی که درمیان مردمان 
ثروتمند وخوش بخت این روز گار مرد مقلس و بیچاره‌ای بیش نیست ودر 
دل بر اینهمه سعادتی که نصیب آقای « کانی‌توراستان»شده بود حسرت 
میخورد. دراین‌موقم چشمش بجماعتی افتاد که جناژه‌ای‌را مشایعت میکردند. 
پارچه‌های سیاه روی اسبپارا میپوشانید واسبپا آهسته وغم انگیز عرابه 
سیاهی‌زا میکشیدند. گویا آنپاهم میدانستند که چنازه ممرده‌ایرا بسوی 
آرامگاه! بدیش حمل‌می کند. مف طویل ازدوستان و آشنایان. باغرقه‌های 
سياه دو بدی ساکت وآرام ازدنبال تابوت روان بودند. 

قپرمان احساس مینمود. که گزفتار نك نوع حس عاطفه شده است که 
نمیتو| نداز تماشای منظر«تشییع جناژه خودداری کند و بر آن شد که تااتمام 
کار در این مراسم شر يك باشد » ناه ود و۱ پیکی از تشیی مکنند گان 
رسانند و گوشه.کتش:را کشید و با ساد گی از وی همرت ولتو کفت 
«درحقیقت آن مرحوم میبایستی که یکی از بپترین دوستان شما بوده باشد. 
راستی اسم این مود بز رگ که هما کنون ناقوس کلیسا باحترام وی بصدا 
در آمده‌است وشما درمر گ اوماتبزده وغمگین هستید چیست؟» 

اوه... «کانی‌توراستان>...:1: 

باشنیدن این جواب چند قطره درشت اشك ازچشمان «ژاك»مپر بان 
بر گونه‌اش غلتید ومتأسف گردید و نا گهان ازحالت طبیعی‌خارج شدوفریاد 
بر آورد بیچاره < کانی توراستان» . اکنون دیگر از آنبمه تروت دیگر 
چه‌دارد؟ 

آ... منهم روزی کفن دربرخواهم کرد و تنام گلهای زیبای شما هم 
نیز با لاخره‌خاك‌خواهند شد. 

«ژاك» بااین افکار همراه دسته مشایعت کنن د گان بلوی آرامگاهی 
که بالاخره يك روز باوهم تعلق داشت. رهسپار بود."ژاك بادسته‌ی هلندیها 
حر کت میکرد ولی از حرفهای دیگران چیزی دستگیرش نمبشد. بالاخره 
از دیگران جداشده و باقلب پا کی بسافرخانه‌ای رفت جائی که در آنجا 
«ژاك» قادربود نان و بنیری بالذت بخورد . اما قلبش بسختی فشرده میشد 
زیرا او یرعکس مردمان ز بادی که در این دنیا متمول و خوشیخت بودند. 
مفلس و بیچاره بود . او فقط باقای «کانی توراستان» و به کاخ بز رگ او 
مال‌التجاره و گورتنگ وتاریکش میا ندیشید .. ۱ پایان 
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